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راهنمای دریافت بودجه مستندسازی 
درباره پدرم
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مردم حقیقت را 
دوست ندارند، 
مسوولان نقد!

گفت وگو با شهرام مکری
درباره سینمای مستند ایران

در کارگاه »نکات کلیدی برای تأمین 

روایت کارگردان جوان مستند کمک هزینه های بین المللی« چه گذشت؟
درباره مستند »گابو: خلق گابریل »پدر« از فراموشی پدرش  

گارسیا  مارکز«

سینمای مستند ایران 
درخشان است
گفت وگو باکارین برناسکنی نماینده 

جشنواره مستند »سینما دو ریل« 



بــین المللایـــرانگفت وگوگزارشخــبر
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مستندسازی برادر 
روزنامه نگاری است

استقبال مردم از جشنواره ی »سینما حقیقت« نشان 
می دهد که جامعه ی ایرانی در حال پذیرش سینمای 
مستند است. این شرایط باید تقویت شود تا سینمای 
مســتند، تصویر واقعی تری از خود نشــان بدهد. فکر 
می کنم مطبوعات هم این موضــوع را با علاقه دنبال 
می کنند و این توجهات، نیازهای ســینمای مستند 
را زیر ذره بین می برد. مستندســازان نیازهایی دارند؛ 
انجمن هــای صنفی غیردولتی یکــی از همین نیازها 
است. زمانی که سینمای مستند تا این حد مورد توجه 
قرار گرفته و جامعه می خواهد این سینما تصویر خودش 
را منعکس کند، دولت هم وظایفی دارد؛ به طور مثال 
چقدر خوب می شود اگر بودجه ی روابط عمومی های 
ســازمان ها و نهادها را به مستندســازان اعلام کنند. 
در بسیازی از کشــورها این اتفاق می افتد. زمانی که 
بودجه ی عمومی شان را اعلام می کنند، در همان ابتدا 
مشخص است که چه بودجه ای برای چه تعداد فیلم در 

نظر گرفته می شود. 
من قبل از این که مستندساز شــوم، روزنامه نگار بودم 
و به نظرم روزنامه نگاری برادر مستندســازی است. در 
تمام این سال ها نوشــتن درباره ی تاریخ را هم زمان با 
مستندســازی پیش برده ام و اولین جرقه ای که برای 
مستندسازی ام زده شــد، از روزنامه نگاری بود. سینما 
زبان تصویری روزنامه نگاری اســت و عرصه هایی که 

ریشه در روزنامه نگاری دارند، متعددند. 
مستندسازها دغدغه های مختلفی دارند. ممکن است یک 
مستندساز بخواهد از طریق سینما زندگی روزمره اش 
را بگذراند و فیلم تجاری، تبلیغاتی یا سیاســی بسازد و 
برایش اهمیت ندارد که چه اتفاقی می افتد. دغدغه های 
فیلم سازان هم مثل همه ی آدم ها به تاریخ زندگی شان 
برمی گردد و هرکسی بر اساس تاریخ زندگی اش متفاوت 
است. فردی هنرمند است و می خواهد فیلمی آوانگارد یا 
مستندهای تجربی بسازد. زیبایی سینمای مستند در 
متفاوت بودن آدم هاســت؛ هر نوع آدمی در این سینما 
دیده می شود و کســی هم نمی تواند الگوی خاصی را 
به این ســینما القا کند. در واقع سینما وسیله ای برای 
ارتباط مســتقیم با مغز و ذهن افراد اســت و هر کسی 
در این زمینه متفاوت عمل می کنــد. به همین خاطر 
زمانی که مستندسازان وارد سینمای مستند می شوند، 
فیلم های متفاوتی می سازند. به طور مثال دغدغه ی من 
در سال های جوانی این بوده است که در بیش تر فیلم هایی 
که ساخته ام، به مساله آب در روستاهای کویری در ایران 
پرداخته ام، به زندگی جوامع در شرایط دشوار و تعدادی 
فیلم هم در زمان جنگ و در شرایط بحرانی ساخته ام. به 
خاطر همین باید گفت سینمای مستند بستری برای 

همه ی دغدغه ها و عقیده هاست.  

محمدتهامینژاد
پژوهشگر و مستندساز
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مستند لقمان خالدی با استقبال تماشاگران به نمایش درآمد یا ل

سالن شــماره ی یک سینما »فلســطین«، روز 
گذشته در سئانس بعدازظهر و در ششمین روز از 
جشنواره ی نهم »سینما 
حقیقت«، برای فیلم 
»فصــل هــرس« 
لقمــان خالــدی 
با اســتقبال زیاد و 
ازدحام تماشاگر 

مواجه شد. استقبال از این سئانس و این فیلم به 
اندازه ای بود که از دقایقی قبل از شروع، تماشاگران 
پشت درهای سالن به انتظار بازشدن درها ایستادند 
و بلافاصله صندلی ها پر شد. باقی علاقه مندان به 
صورت نشسته در فضاهای خالی بدون صندلی یا 
ایستاده، به تماشای فیلم پرداختند؛ و عده ای هم 

به ناچار قید تماشای فیلم را زدند. 
قبل از شــروع، عوامل در مراسم رونمایی فیلم، 
روی صحنه رفته و دربــاره ی فیلم توضیحاتی 
دادنــد. لقمــان خالــدی کارگردان مســتند 
75دقیقه ای »فصل هرس« ضمن توضیح اینکه 
ایده ی ســاخت فیلم چگونه شــکل گرفت، از 
مهدی شاه محمدی، تهیه کننده ی کار به خاطر 
اعتمادش تشکر کرد و گفت موضوع اصلی این 
فیلم اعتماد است؛ مســاله ای که چالش امروز 
جامعه هم هست. او با اظهار امیدواری از این که 
تماشــاگران از دیدن این فیلم لذت ببرند گفت 
این فیلم به دنبال این اســت تا از افراد بخواهد 

در این مدت کوتاه عمر به یکدیگر اعتماد کنند. 
شــاه محمدی هم ضمن تشــکر از کارگردان، 
به اعلام اســامی نامزدهای بخش های مختلف 
اشــاره، و از نامزدنشــدن تعدادی از فیلم ها، از 
جمله فیلم »زمناکو« در بخــش بهترین فیلم 
اظهار تعجب کرد. او گفت با توجه به کار خوب 
بعضی از عوامل مســتند » فصل هرس«، توقع 
داشت نام این افراد را هم در میان نامزدها ببیند. 
این صحبت های شاه محمدی با تشویق تعدادی 

از حاضران همراه شد. 
بهروز بادروج، تصویربردار این مستند هم از این که 
نامش در میان اسامی نیامده ابراز خوشحالی کرده 
و گفت این اتفاق نشــان می دهد ما به هدفمان 
رسیده ایم و تصویربرداری فیلم دیده نشده است. 
مستند »فصل هرس« -که پیش از این »جی ام 
تی« نام داشت- داستان فردی را روایت می کند 
که ادعا دارد داروی درمان ســرطان را کشــف 

کرده است. 

سکانس پلان هفتاد دقیقه ای »ناجي«  در ششمین روز جشنواره »سینما حقیقت« نمایش داده شد
فيلميبدونتدوين

»فیلم مشکل فني ندارد و تا پایان فیلم را تماشا 
کنید.«؛ این جملات را شهنام صفا جو، مدیر روابط 
عمومي مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي، 
در مراسم افتتاحیه ي فیلم »ناجي« گفت. فیلمي 
هفتاد دقیقه اي که در بخش خارج از مسابقه در 
عصر روز ششم جشنواره نمایش داده شد. ارُد زند، 
کارگردان فیلم »ناجي«، این طور گفت: »امشب 
یک سینماي دیگر را خواهید دید. سینمایي که 
مي توانم به جرأت بگویم سینما هست و نیست. 
سینما نیســت از این بابت که به هر حال براي 
سینما تعریف هایي مانند تصویر، صدا، کارگرداني، 
صدابرداري، تدوین، داســتان و... را داریم و این 

فیلم هیچ کدام از این ها را ندارد. به همین دلیل 
است که مي گویم این فیلم کاملا متفاوت است 
و در ســینماي نوع دیگر مي گنجد. بنابراین از 
شما مي خواهم که مقداری شکیبا باشید.« زند 
گفت مي دانم تماشاچي هاي فیلم هاي مستند 
این شکیبایي را دارند، چون فیلم هاي داستاني 
همه ي ایــن تعریف ها را دارد اما در ســینماي 
مســتند گاهي این تعریف ها تغییراتي خواهد 
داشت. زند گفت: »این فیلم کارگردان و تدوین 
ندارد. یک سکانس پلان هفتاد دقیقه اي است 
که چهل دقیقــه اش در تاریکي کامل مي گذرد 
و تاثیر فیلم هم در همان قســمت ها است. در 

انتهاي فیلم متني روي تصویر نوشته مي شود 
که همه ي داستان را بیان مي کند.« 

نگاه

»فصل هرس«، شلوغ ترین سئانس روز ششم



 نشریه روزانه نهمین
3جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

آخرین »شب نقد«
آخرین جلسه ی نقد و بررسی نهمین دوره ی جشنواره ی »سینما حقیقت« امشب از ساعت  18:۴5 در سالن شماره ی 3 سینما 
فلسطین برگزار می شود. »آن سوی تپه ها« )رامیل عادل اوغلو(، »کتابخوار« )فابین گرینبرگ و بارد کوجه رونینگ( و »عراق سال 

صفر« )عباس فاضل( سه فیلمی هستند که امشب با حضور کارگردان های آن ها و یک منتقد، نقد و بررسی خواهند شد. 

ريچاردپتيگرو:»سينماحقيقت«رويدادیهيجانانگيزاست

رئیس جشنواره ی فیلم مستند باستان شناسی 
آمریکا گفت: »جشــنواره ی بین المللی سینما 
حقیقت رویدادی مهیج است که هیجان انگیزترین 
بخش آن حضور افراد بسیار برای تماشای مستند 
اســت.« ریچارد پتیگرو رئیس جشنواره ی فیلم 
مستند باستان شناسی آمریکا که برای سومین 
سال پیاپی به جشنواره ی فیلم »سینما حقیقت« 
آمده است، در سال 2013 یکی از اعضای هیات 
داوران بخش بین الملل این رویداد سینمایی بود. 

او درباره ی چگونگی شکل گیری همکاری خود 
با جشنواره ی بین المللی فیلم »سینما حقیقت« 
اظهار کرد: »وقتی برای اولین بار در سال 2013 
به این جشنواره آمدم، یک تبادل فرهنگی میان 
جشنواره ی مستند سینمای ایران و جشنواره ی 
فیلم مستند باستان شناسی در آمریکا شکل گرفت 
و در دو سال گذشــته نمایندگانی از جشنواره ی 
فیلم »سینما حقیقت« در جشنواره ی ما در آمریکا 
حضور یافتند و من نیز امســال مجددا به عنوان 

نماینده ی جشنواره ی  خودمان به ایران آمدم.« او 
در ارزیابی جشنواره ی فیلم »سینما حقیقت« گفت: 
»این جشــنواره رویدادی مهیج است و احساس 
مثبتی نسبت به آن دارم. نکته ی  مهم تر هم این 
است که طیف متنوع و خوبی از فیلم های مستند 
در برنامه ی این جشنواره وجود دارد. البته مطمئنا 
در این جا نیز مانند سایر جشنواره های سینمایی 
نمی توانید همه ی فیلم ها را دوست داشته باشید، 
اما از این که افراد زیادی برای تماشای مستند به 
سینما می آیند لذت می برم و این هیجان انگیزترین 
بخش جشنواره ی فیلم سینما حقیقت است.« 
ریچارد پتیگرو هم چنین درباره ی سینمای مستند 
ایران گفت: »آثار مستند در سطح کیفی بالایی قرار 
دارند و در سطح سینمای مستند در سایر نقاط 
جهان هستند. فیلم ساران ایرانی حدود یک قرن 

است که در صنعت سینما فعال  هستند.« 
مقایسه ی  درباره ی  سوالی  به  پاسخ  در  او 
سینمای داستانی و مستند ایران گفت: »قطعا 
سطح سینمای داستانی در ایران بالاتر است، 
اما این یک مشکل جهانی است و مختص به 
ایران نیست. سینمای مستند همواره و همه جا 
با مشکلات مالی دست به گریبان بوده است 
ضمن این که سینمای داستانی دارای مخاطبان 
به مراتب بیش تری است و هر کجا که مخاطب 
کمتر باشد مطمئنا پول کم تری هم در میان 
است که این مشکل درباره ی سینمای مستند 
در سراسر آمریکا و اروپا صادق است و ویژه ی 

سینمای ایران نیست.«

نامزدهای تندیس »هنر و تجربه« 
جشنواره  »سینما حقیقت« اعلام شد

بهگزارشروابطعمومیجشنوارهیبينالمللی»سينماحقيقت«اسامینامزدهایدريافت
جايزهازگروهسينمايی»هنروتجربه«اعلامشد.شورایسياستگذاریگروهسينمايی
»هنروتجربه«امسالبرایاولينبارتنديسیبهبرگزيدهجشنوارهی»سينماحقيقت«در

اينبخشاهدامیکند.

فیلم های »A157« به کارگردانی بهروز نورانی پور، 
»پل« به کارگردانی امیرحسین نوروزی، »رویاهای 
دم صبح« به کارگردانی مهرداد اسکویی، »زمناکو« 
فیلمی از مهــدی قربان پــور، »مانکن های قلعه 
حسن خان« به کارگردانی سام کلانتری و »فصل 
هرس« به کارگردانی لقمان خالدی؛ شــش فیلم 
مستندی هستند که نامزد دریافت تندیس »هنر 

و تجربه« شده اند.  
» A157« مستندی اســت که به زندگی سه 
دختر کرد سوری در اردوگاه های آوارگان جنگی 
سوریه می پردازد. ســه دختری که اسیر جنگی 

داعش بوده اند. 
»رویاهــای دم صبح« ســومین قســمت از 
سه گانه ی مهرداد اســکویی در کانون اصلاح و 

تربیت است. 
»زمناکو« داســتان کودکی اســت که بعد از 
بمباران شــیمیایی حلبچه از خانــواده اش دور 
می افتد و حالا به کردســتان عراق برمی گردد تا 

خانواده گمشده اش را بیابد. 
»فصل هرس« قصــه ی فردی به نام قاســم 

تک دهقان اســت. او مدعی است داروی سرطان 
را کشــف کرده. او برای اثبــات ادعایش دچار 

چالش هایی می شود. 
این چهــار فیلم در بخــش مســتندهای بلند 
مسابقه ی  ملی جشنواره ی »سینماحقیقت« به 

نمایش درآمدند. 
»پل« و »مانکن های قلعه حسن خان« در بخش 
مستندهای نیمه بلند نمایش داده شدند. »پل« 
یکی از فیلم های این دوره از جشــنواره اســت 
که به موضوع جنگ با تروریســت ها در منطقه 
می پردازد و قصه ای از مقابله ارتش عراق با داعش 
را روایت می کند. »مانکن های قلعه حسن خان« 
هم  مستندی درباره ي پانزده مانکن پلاستیکی 

در یک کارگاه خلوت است.
شورای سیاســت گذاری گروه سینمایی »هنر و 
تجربه« هم چون جشــنواره ی فیلم کوتاه تهران 
از میان فیلم های ایرانی بخش مسابقه ی نهمین 
جشنواره  ی »سینماحقیقت« به بهترین فیلم از 
نگاه این شورا، تندیس »هنر و تجربه« و هشتاد 

میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می کند. 
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محمدحسین قاسمي، تهیه کننده ي شیار 143 
به نظرم فیلم هاي امســال نسبت به سال هاي قبل 
بسیار متفاوت تر است. سینماي مستند ما سینماي 
قوي اي اســت که کم تر به آن توجه مي شــود. اما 
امسال به نظرم فوق العاده بود. »فصل هرس« لقمان 
خالدي، »رویاهاي دم صبح« مهرداد اســکویي و 
»دینگو مارو« محسن شریفیان و خیلي مستندهای 
خوب دیگري از جشــنواره را دیدم. امسال فیلم ها 
فوق العاده است. فکر مي کنم مستندهاي اجتماعي 
خیلي خوب به معضلات اجتماعي روز پرداخته اند. 
نه این که سال هاي گذشته نبوده، اما امسال به نظرم 
اگر مســوولان بتوانند برای فیلم ها اکران درستي 

مهیا کنند، حتي در گیشــه هم 
مي توانند خیلي موفق باشند. 
به نظرم فیلم هاي امســال 
ارتباط خوبي بــا مخاطب 
برقرار مي کند و فیلم سازان 
دست روي سوژه هاي خوبي 

گذاشته اند.  



بــین المللایـــرانگفت وگوگزارشخــبر
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در کارگاه »نکات کلیدی برای تأمین کمک هزینه های بین المللی« چه گذشت؟

راهنمای دریافت بودجه برای مستندسازی
خلافخلوتیوآرامشخيابانولیعصردرســاعتدوبعدازظهر،سالنکنفرانسموسسهی
فرهنگیهنریصباپربودازعلاقهمندانیکهقصدداشتنداطلاعاتمفيدیدربارهیحمايتهای
مالیدوشرکتبزرگحمايتیفيلمکسبکنند.جلســهرأسساعتدوشروعشد،وتاچند
دقيقهبعدازآن،تکوتوکصندلیهایخالیهمپرشــد.دونمايندهازدوشــرکتحمايتی

HDFAوSURFOUNDدربارهیشرايطاعطایفاندوبودجهبرایساختفيلمهایمستند،و
البتهداستانی،حرفزدند.حرفهايیکهبرایحضارمشتاقمستندساز،ياعلاقهمندانبهاين
حوزه،اميدوارکنندهبود؛کســانیکهقصددارندباپيداکردنحامیمالیبهساختفيلمشان

نزديکترشوند.

زهراالوندی
روزنامه نگار

شرکت »ایدفا« فقط برای تولید آثار خلاقانه کمک 
مالی می دهد. حالا این که کار خلاقانه یعنی چه، 
چندان روشن نیست. برای همین خانم ایزابل آراته 
فرناندز، مدیر صندوق حمایت برتا )ایدفا( تصمیم 
گرفت روش معکوس را در پیش بگیرد و بگوید از 
چه فیلم هایی حمایت نخواهند کرد: مستندهای 
تاریخی، حیات وحش، ژورنالیستی، مردم شناختی 
و مستندهایی از این دست. با این حال، اگر طرح 
خلاقانه است، خوب است فیلم ساز دست از تلاش 

برنداشته و طرحش را بفرســتد. ضرر ندارد! این 
را خانم فرناندز تاکید کــرد. به خصوص که برای 
تامین بودجه می شود از شرکت های مختلف اقدام 
کرد تا با پول روی پول گذاشتن از این شرکت ها، 
راحت تر به مرحله ی ســاخت نزدیک شد. البته 
رقابت بسیار سنگین است و طبق گفته ی فرناندز 
سالانه حدود 800 طرح از کشورهای مختلف به 
ایدفا ارائه می شود و فقط سه درصد از آن ها موفق 

می شوند فاند بگیرند.

ایزابل فرناندز گفت برای دریافت فاند و کمک هزینه 
از این شرکت معتبر هلندی، می توانید در دو مرحله 
از ساخت فیلم اقدام کنید. یک مرحله، قبل از ساخت 
فیلم است تا بتوانید با دریافت کمک هزینه، اقدام به 
ساخت فیلم کنید. اما اگر تصویربرداری را انجام داده 
و در مرحله ی پس از تولید هستید، باز هم می توانید 
برای ادامه و اتمام کار درخواست کمک هزینه کنید. 
مدارکی که برای مرحله ی اول نیاز دارید یک سیناپس 
دو هزار کلمه ای و تریتمنت است. اگر در مرحله ی 
پست پروداکشن هستید، لازم است به این مدارک، 
داکیومنت های تصویری هــم اضافه کنید. یادتان 
باشد که در این دو هزار کلمه به طور کامل توضیح 

دهید قصه تان چیست، اهمیت موضوعی که به آن 
خواهید پرداخت در چیست و اصلا چرا این موضوع 
برای شــما اهمیت دارد. او تاکید کرد کســانی که 
قرار اســت برای بودجه دادن یا ندادن به فیلم شما 
تصمیم بگیرند شناختی از شــما و کارتان ندارند و 
این توضیحات شماست که آن ها را به پاسخ مثبت 
یا منفی هدایت می کند.در مرحله ی تولید مهم است 
که فیلم ساز ارتباطش را با شرکت حفظ کند چون 
حمایت کننده ها مایلند تولیدات شان را در صورت 
امکان در جشنواره ی خودشان؛ و در جشنواره های 
معتبر دیگر شرکت بدهند. سالانه حدود ده تا دوازده 
فیلم تحت حمایت، در جشنواره شرکت داده می شود.

در بخش دوم کارگاه، پروفســور پیتر کات چالک، با 
لحنی صمیمانه و با شوخی و طنز به معرفی این شبکه 
پرداخت . او به شوخی گفت که ارتباط ویژه و خاصی 
بین دو کشور فرانســه و آلمان وجود دارد طوری که 
این دو کشور طی صد سال اخیر سه بار با هم جنگ 

کرده اند! به همین دلیل دو بنیانگذار این شبکه تصمیم 
گرفتند برای ایجاد هم گرایی فرهنگی کاری تصویری 
انجام بدهند. او گفت متاسفانه این شبکه، معاهده ای 
برای تولید مشترک با ایران ندارد و با استفاده از کلمه ی 

»ان شاءالله« آرزو کرد چنین اتفاقی بیفتد!

چگونهبرایدريافتکمکهزينهیمالی
ازشرکتايدفااقدامکنيد؟

پراریک گیلسویک مسوول فاند »سرفاند« هم بعد 
از فرنانــدز، آرام، و در عین حال خلاصه و مفید تمام 
اطلاعات لازم را به حاضرین داد. از جمله این که این 
شرکت نروژی 21 سال است که کار می کند و آن ها 
هم مانند ایدفا، سالانه جشنواره برگزار می کنند. این 
جشنواره در ماه اکتبر اســت و سال آینده هشتم تا 
هجدهم اکتبر خواهد بود. پیراریک گفت شرکت شان 
قصد دارد طی دو ســال آینده یعنی از سال 2016 تا 
2018 یک میلیون و صد و پنجاه هزار یورو، بودجه ی 
حمایتی برای ســاخت فیلم های داستانی و مستند 

صرف کند.
پراریک یکی از اهداف این شرکت را ایجاد انگیزه برای 
به حرکت انداختن چرخ تولید در کشورهای در حال 
توسعه عنوان کرد. البته آن ها به فیلم سازان همه ی 
کشورها کمک نمی کنند و لیستی از کشورهای در 
حال توســعه من جمله ایران دارند که فیلم سازان از 
این کشــورها می توانند برای دریافت این فاند اقدام 
کنند. یکی دیگر از اهداف سرفاند، ایجاد ارتباط بین 
تهیه کننده های نروژی و کشورهای این لیست است. 
در نتیجه پیدا کردن یک تهیه کننده ی نروژی یکی از 

مراحلی است که باید یک فیلم ساز طی کند تا به کمک 
مالی برسد. ضمن این که طرح های ارسالی برای آن ها 
باید برای فیلم های حداقل 50 دقیقه ای باشد و حداکثر 
کمک مالی به یک فیلم هم 105 هزار یورو است. خوب 
است بدانید حمایت مالی سرفاند، حمایت تکمیلی 
است. یعنی درخواست کننده باید حداقل 50 درصد 
از ســرمایه ی لازم را داشته باشد. به این ترتیب روند 
دریافت کمک مالی در این شرکت در دو مرحله است. 
اول این که تا اول ماه اوت، فیلم ساز یک تهیه کننده ی 
نروژی پیدا کند و با او به توافق برسد، در مرحله ی بعد 
این تهیه کننده فرم درخواست برای دریافت حمایت 
مالی را ارســال کند. اگر فــرد تهیه کننده ی نروژی 
نداشته باشد، درخواست شــما خود به خود حذف 
خواهد شد. البته جای نگرانی نیست و در فرم موجود 
در سایت، می شود به همه ی تهیه کننده ها دسترسی 
داشت و با آن ها وارد مذاکره شد. آخرین مهلت ارسال 
فرم درخواست هم دوم مارچ است. در این درخواست 
باید سیناپس با جزییات کامل، رزومه ی تهیه کننده و 
کارگردان؛ و شرح مبســوط گزارش مالی پروژه های 

قبلی ارسال شود.

شرکتسرفاندچطورعملمیکند؟

کیواردعملشويد؟

)ARTE(دقايقیخوشدرمعرفیشبکهیآرته
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آخرین  کارگاه جشنواره »سینما حقیقت«
امروز در دو نوبت صبح و عصر، شبکه مستند اروپا، جلسات مشاوره های خصوصی را در قالب کارگاه برگزار می کند. در واقع 
این کارگاه برای آن دسته از متقاضیانی است که فرآیند ثبت نام جذب اسپانسر مالی را انجام داده و طرح ارائه شده ی آن ها 
پذیرفته شده است. امروز آخرین روز برگزاری کارگاه های جشنواره است و  به همه ی هنرپژوهانی که در تمامی کارگاه ها 

حضور فعال داشته و در طول زمان برپایی آن غیبت نداشتند، »گواهی حضور« اعطا خواهد شد.

Carine Bernasconi is a French festival 
programmer who has worked with Visions 
du Réel Festival in the French capital city of 
Paris for the past seven years. She has been 
invited to the 9th edition of Iran International 
Documentary Film Festival (Cinéma Vérité) to 
take part at the festival’s film market. There we 
had a chance to have an interview with her. 

What do you look for when you want to 
select Iranian documentary films for 
Visions du Réel Festival?

Cinéma Vérité is a documentary film festival 
but we are not looking for documentaries like 
TV reports or TV documentaries about specific 
topics. We don’t look for only topics or themes. 
As an international film festival, we look for a 
good mise en scène, a good form and in fact we 
are interested in the way a director gives his own 
lecture of reality.

In your opinion, what are the strengths and 
flaws of Iranian documentary films?

According to me, there are no mistakes. 
Everybody or each production company 
does the documentary he or it wants to do. So 
I don’t consider this difference a problem. I 
think Iranian documentaries, as similar to their 
counterparts around the world, are just different. 
On the other hand, because I think I know a little 
bit about the history of Iranian cinema, I want to 
add that the Iranian cinema, in the 60s and 70s, 
has had very very good documentaries such as 
Kamran Shirdel films which are masterpieces 
that don’t treat the topic as ‘this is reality’ but tries 
to depict the truth.   

What do you propose to Iranian young 
filmmakers for getting better? 

I think Iranian filmmakers should first look at the 
documentaries made in their country because 
many good documentaries have been made in 
Iran during the past decades. Those brilliant films 
could be inspirational to them.

An interview with Carine 
Bernasconi

Iranian 
Documentaries 
Brilliant 

سینمای مستند ایران درخشان است
گفت وگو با کارین برناسکنی، برنامه ریز جشنواره از فرانسه در 

بازار فیلم جشنواره »سینماحقیقت«
 

ملاکهایشــمابرایانتخابمستندازبازارفيلم
جشنوارهی»سينماحقيقت«برایپخشبينالمللی

چيست؟
جشنواره ی »سینماحقیقت« تهران همان طور که از نامش 
مشخص اســت، مخصوص آثار مستند اســت اما ما در این 
جشنواره دنبال مستندهای خبری یا تلویزیونی نیستیم چون 
دنبال موضوع و مضمون نیستیم. ما برگزارکنندگان جشنواره ی 
»سینما دو ریل« دنبال میزانسن خوب، فرم خوب و در حقیقت 
شیوه ی مناسبی هستیم که کارگردان برای روایت واقعیتی که 

به چشم دیده به کار گرفته است. 
قبلاهمدرجشنوارهی»سينماحقيقت«ايرانحضور

داشتهايد؟
نه، این اولین باری است که به ایران می آیم. مسوولان جشنواره ی 
»ســینماحقیقت« تهران با همکاران شــان در جشنواره ی 
»سینما دو ریل« آشنا هستند و این طور شد که طی دیدارها 
و مکاتبه هایی که داشــتیم از من دعوت شد در این جشنواره 

شرکت کنم.
نظرتاندربارهیمستندهایايرانیچيست؟برایحل

مشکلاتاحتمالیچهپيشنهادیداريد؟
ببینید به نظر من در ساخت مســتند مشکل به آن مفهوم 
کلی اش وجود ندارد چون هر فرد یا کمپانی تولید کننده ای 
مستندی را می سازد که در ذهن خودش دارد. مشکل خاصی 
هم در مســتندهای ایرانی نمی بینم و به نظرم مستندهای 
ایران هم مثل مستندهایی که در کشــورهای دیگر جهان 
ســاخته می شــوند، انواع مختلفی دارند که در محدوده ی 
مستندهای کلاسیک تلویزیونی و آثار هنری تر قرار می گیرند. 
البته ما در جشنواره ی »سینما دو ریل« دنبال مستندهای 

خاص تر هســتیم. حالا که بحث مشکل شــد دوست دارم 
درباره ی نقاط قوت سینمای ایران صحبت کنم چون اطلاعات 
جسته وگریخته ای درباره ی سینمای این کشــور دارم. در 
دهه های شصت و هفتاد میلادی در ایران مستندهای بسیار 
خوبی ساخته شده است، مثل آثار کامران شیردل که شاهکارند 
چون آن ها با موضوع به مثابه واقعیت برخورد نمی کنند بلکه 

آثاری درباره حقیقت و زندگی اند. 
درکشورشمابودجهیساختمستندهاچهطور

تهيهمیشود؟
ما مرکز ملی فیلم داریم که سازمانی دولتی است و مستندساز 
بعد از آماده کردن متنش می تواند آن را برای این مرکز بفرستد 
و در صورت تأیید، بودجه دریافت کند. مرکز ملی سینما هم 
هست و همین کار را می کند. شبکه های تلویزیونی هم از ساخت 
مستند حمایت مالی می کنند اما مسأله این است که شبکه های 
تلویزیونی برای ساخت مستندهایی پول می دهند که بشود آن 
را در تلویزیون پخش کرد اما ما دنبال مستندهایی هستیم که 

قابلیت نمایش در سالن های سینما را هم داشته باشند.
شمابهعنوانيکبرنامهريزجشنوارهایمهمچه

توصيهایبرایمستندسازانجوانايرانیداريد؟
به نظرم فیلم سازان ایرانی در ابتدا باید سینمای مستند خودشان 
را خیلی خوب بشناسند چون آثار مستند مهمی در این کشور 
ساخته شده است که می تواند برای آن ها بسیار آموزنده باشد. 
سینمای داستانی ایران هم بسیار قوی است و کارگردانانی مثل 
عباس کیارستمی، امیر نادری، داریوش مهرجویی و بهرام بیضایی 
در آن فعالیت کرده اند. تا جایی که می دانم کیارستمی و نادری 
مستند هم ساخته اند. سینمای ایران در دهه هشتاد میلادی و 
به خصوص دهه نود میلادی در عرصه داستانی بسیار معروف بود 
و به همین خاطر همه ی مستند های ایرانی را کنار گذاشتند. به 
نظرم حالا وقت آن است که روی آثار برگزیده ی مستند ایرانی 

تمرکز کنیم و آن ها را به جهانیان نشان بدهیم. 

کارينبرناســکنیاهلفرانسهاســتويکیازبرگزارکنندگان
جشنوارهیمستند»سينمادوريل«درپاريس.اوهفتسالاستکه
بااينجشنوارهیکارمیکندوقبلازآنهمدرجشنوارهی»ويزيون
دوريل«درسوييسهمکاریمیکرده.اوبرایتماشایمستندهای

ايرانیوانتخابتعدادیازآنهابراینمايشدرجشنوارهی»سينما
دوريل«بهايرانآمدهاستودربازارفيلمنهميندورهیجشنوارهی
بينالمللی»سينماحقيقت«شــرکتکردهاست.بااوگفتوگويی

ترتيبدادهايم.

محمدعلیفروزيا
روزنامه نگار

کارین برناسکنی
او یکی از برگزارکنندگان 

جشنواره ی مستند »سینما دو 
ریل« در پاریس است. برناسکنی 
برای انتخاب مستندهای ایرانی 
برای شرکت در این جشنواره در 
بازار فیلم نهمین دوره جشنواره 

بین المللی »سینما حقیقت« 
حضور پیدا کرده است. او 

اهل فرانسه است و یکی از 37 
مهمانی که در روزهای جشنواره 

به ایران آمده اند. 
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لوکيشنزندانهميشهبرایفيلمسازهاجذاببودهاست.چهفيلمسازهایفيلمهایداستانی
وچهمستصندسازهايیکهدنبالسوژههاوداستانهایخاصهستند.»103روز«همداستان
سهزندانیدرسهموقعيتمختلفاست.يکیاززندانیهابرایاولينبارواردزندانمیشودو
محکوميتشراشروعمیکند.شــخصيتبعدیکسیاستکهدهسالازمحکوميتشماندهو

فعلااميدیبرایآزادینداردوشخصيتســومهمقراراستبعدازسالهابهزودیآزادشود.
اينايدهایاستمهدیبخشیمقدمبهدنبالشبهزندانبزرگتهرانرفتهاست.ايدهایکهدر
نهايتچندانموبهمواجرانمیشودوباعثمیشودنامفيلماز»غروب،طلوع«درمراحلتدوين

به»103روز«تغييرکند.

داستانفيلمشمادربارهیسهزندانی،درسهشرايط
مختلفاست.اينآدمهاچطورسوژهیفيلمشما

شدند؟
من در مرحله ی تحقیق و پژوهش سه ماه به زندانی بزرگ در 
حسن آباد قم می رفتم. لوکیشن فیلم هم همان جا است. باتوجه 
به طرح و ایده ای که داشتم این سه نفر را در آن جا پیدا کردم. 
اينسهنفرچهويژگیایداشتندکهازبينآنهمه

زندانی،آنهاراانتخابکرديد؟
هریک از این ها کاراکتر یا مساله ای داشتند که به نظر من 
جذاب آمد. مثلا شخصیت سوم فیلم حبس ابد داشت اما 
به دلیل بیمــاری قرار بود حکم عــدم تحمل کیفر بگیرد 
و از زندان آزاد شــود. برای من خیلی جــذاب بود که این 
بیماری دلیل آزادی این فرد شــده اســت. این شخصیت 
ایدز گرفته بود و از این موقعیت که به دلیل مبتلا شــدن 
به این بیماری قرار است آزاد شــود، نه خوشحال بود و نه 
ناراحت. در تحقیقاتم به شــخصی برخوردم که قرار است 
ده سال دیگر آزاد شود، اما سال ها زندان او را متنبه نکرده 
است و هم چنان دوست دارد باند تشکیل و کارهای خلاف 
انجام بدهد. حتی نقشه ی فرار از زندان را هم کشیده بود 
و تا حالا هم دو بار از زندان فرار کرده اســت که یک بارش 
موفقیت آمیز بوده است. شخصیت دیگر مراحل تحقیقش 
خیلی طولانی نبود. من دنبال کسی بودم که برای اولین بار 
وارد زندان می شــود. ما چند روز در قرنطینه زندان بودیم 

تا به این شخصیت برخورد کردیم. دنبال کسی بودیم که 
شخصیت معصوم تری داشــته باشد و از چهره هایی که در 

زندان هستند کاملا متمایز باشد. 
احتمالاپروسهیراضیکردناينآدمهابرایاين
کهجلویدوربينقــراربگيرندچندانکارراحتی

نبودهاست.
پروسه ی زمان بری بود. من در ســه ماهی که در زندان در 
حال پیش تولید و تحقیقــات بودم، با آن ها صحبت کردم و 

اعتمادشان را جلب کردم. 
چطورزندگیروزمرهیزندانيانرابهتصويرکشيديد؟

اصلا جذابیت فیلم در این اســت که برای اولین بار محیط 
زندان به شکل رئال نشان داده می شود. شما در فیلم فضای 
زندان را به شــکل کامل درک می کنید. مثلا ما از مرحله ی 
قرنطینه ی زندانی ها هم فیلم داریم. این مرحله ای اســت 
که هر زندانی بعد از ورود به زندان باید آن را پشــت ســر 
بگذارد و ما برای اولین بار به صورت کاملا رئال از این مرحله 
فیلم بــرداری کردیم. ما در خصوصی تریــن لحظات با این 
آدم ها در زندان هســتیم. تا به حال هیچ دوربینی این قدر 
واقعی همه ی لحظات زندگی در زندان را نشان نداده است. 
خب، راضی کردن آدم ها برای این که در تمام لحظاتی که در 
زندان هستند، دوربینی رو به شان روشن باشد، زمان برد. اما 

در نهایت به من اعتماد کردند. 
واکنشزندانیهایديگرچطوربود؟هرچندسوژهی
اصلیشماآنهانبودند،امابههرحالدوربينیوارد

زندانشدهبود.
در روزهای اول زندانی ها خیلی گارد داشتند. چند روز طول 

کشــید تا زندانی های بند، ما را به عنوان یکی از خودشان 
بدانند. در یک بند هزار نفر زندانی وجود دارد و کنترل کردن 
تعداد آدم اصلا کار راحتی نیســت. آن هــا جلوی دوربین 
می آمدنــد و عکس العمل هایی نشــان می دادند که باعث 

می شد موقعیت رئال فیلم از دست برود. 
زمانفيلمبرداریتانچقدرطولکشيد؟

فیلم برداری یک ماه در زندان طول کشید. اما این یک ماه به 
طور پیوسته نبود و به دلیل شرایط سخت زندان وقفه هایی 
بین آن ها اتفاق می افتاد. بعضی روزها شرایط امنیتی زندان 
این اجازه را به ما نمی داد کــه برای فیلم برداری وارد زندان 
شویم. علاوه بر این زندان محدودیت های ساعتی دارد که باید 

سر ساعت مشخصی زندان را ترک می کردیم. 
بعدازساخت»103روز«نگاهتاننسبتبهاينآدمها

تغييرکرد؟
خیلی زیاد، چون ما این آدم هــا را از فاصله ی خیلی از دور 
می بینیم و فکــر می کنیم آدم های خلاف کاری هســتند 
که نباید به آن ها نزدیک شــد. شــخصیت های فیلم من 
جرم های شان سنگین بود و محکومیت های بلند مدتی را هم 
قرار بود بگذرانند. ولی در همه ی این افراد ذات پاکی وجود 
داشت و همه شان دوست دارند بعد از آزادی به زیارت امام 
رضا)ع( بروند. من خیلی به دنبال این سوال بودم که زندان به 
عنوان یک محیط بازدارنده و یک محیط تربیتی آیا آن نقشی 
را که ما از آن انتظار داریم، ایفا می کند یا نه؟ من در این فیلم 
زندان را به عنوان یک بازه ی زمانی دیدم که کسی وارد آن 
می شود و از آن طرف هم کسی از آن خارج می شود. و حالا 

آن فردی که خارج می شود، جامعه آن را می پذیرد یا خیر.

این سه نفر!
»103 روز« در سه اپیزود داستان سه زندانی در شرایط مختلف را روایت می کند

ايثارقنواتی
روزنامه نگار

مهدی بخشی مقدم
 متولد 1367 در سبزوار است. او 
فوق لیسانس سینما دارد و  برای 

مستند »اسب چوبی« دیپلم 
افتخار بهترین فیلم مستند را 
از دهمین جشن تصویر سال 

دریافت کرده است. 

103روز

این فیلم سه اپیزودی داســتان زندگي سه نفر از زندانیان زندان بزرگ 
تهران است. هر یک از این زندانی ها وضعیت متفاوتي نسبت به دیگري 
دارند؛ یکي از آن ها تازه وارد است، دیگري سال ها در زندان بوده و حتي 
نقشه ی فرارش را هم کشیده و سومي بعد از سال ها قرار است آزاد شود. 
در این مستند زندگی روزمره ی زندانی ها نشان داده می شود. کارگردان 
در »103 روز« تلاش کرده به این سوال که آیا ندامتگاه مي تواند طبق 
باور مردم، در تربیت افراد بعد از بیرون آمدن از زندان هم تأثیر بگذارد 
یا خیر پاسخ بدهد. در واقع مخاطب با تماشای زندگي این سه زنداني و 

فضاي عمومي که از زندان مي بیند، پاسخ سؤال خود را مي گیرد.
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»خاطرات نگاتیو« ؛ روایت فرهاد ورهرام از تعطیلی لابراتوارهای آنالوگ
مستند 70 دقیقه ای »خاطرات نگاتیو« به کارگردانی فرهاد ورهرام، از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است. 
فرهاد ورهرام در »خاطرات نگاتیو« داستان تعطیلی ناگهانی دو لابراتوار آنالوگ قدیمی تهران است که از اواخر سال 1393 دیگر 

فعالیتی ندارند. ورهرام این فیلم را در حمایت از لابراتوارهای تعطیل که بخشی از تاریخ سینمای ایران بوده اند،ساخته است.

درباره پدرم
روایت کارگردان جوان مستند »پدر« از فراموشی پدرش  

»پدر«بانامکامل»پدر،مادر،علی،رضاومن«درظاهرفيلمیاست
دربارهیابتلایپدريکخانوادهبهفراموشی.امادرواقعفراموشی
بهانهایاستبرایجزئینگریدرزندگیيکخانواده؛خانوادهای

کهمثلهمهیخانوادههاباهممیخندندوباهماشکمیريزند.در
اينخانوادههمزندگیباهمهیفرازوفرودهايشدرجرياناست،

باشادیهاوغصهها.

»دایره داوود«؛ مستند پرتره ای 
درباره داوود رشیدی 

اردشیر شلیله که سال  ها به عنوان عکاس و مستندساز 
در سینمای ایران شناخته شده است، نزدیک به ۴0 
سال است عرصه های مختلف ساخت فیلم کوتاه، نیمه 
بلند و مستندهای نیمه بلند و بلند را تجربه کرده است. 
شلیله امسال با یک مستند پرتره ی بلند در بخش خارج 
از مسابقه ی جشنواره ی نهم »سینما حقیقت« حضور 
دارد. مستندی که با موضوع زندگی شخصی و تئاتری 

داوود رشیدی ساخته شده است.
شــلیله درباره ی چگونگی ساخت یک مستند پرتره 
درباره ی داوود رشیدی می گوید:»آقای رشیدی را با 
فیلم»فرار از تله« اثر زنده یاد جلال مقدم شناختم و از 
بازی او لذت بردم. بعدها متوجه شدم او از دهه ی ۴0 
برای فعالیت های تئاتری از سوئیس به ایران آمده و طی 
آن سال ها تئاتر مدرن اروپا را به علاقه مندان شناسانده 
و نمایشــنامه ی موفق»در انتظار گودو« نوشــته ی 
ساموئل بکت را اجرا کرده است.آن چه داوود رشیدی 
را برایم متفاوت می کند، غیر از تاثیر غیر قابل انکار در 
تئاتر ایران در دهه ی ۴0، این است که در جنبه های 
مختلف مدیریتی هم منشأ اثر بوده است. رشیدی در 
دهه ی ۴0 در شورای تئاتر فرهنگ و هنر حضور داشته 
و تاثیر خوبی در زمینه ی تئاتر گذاشــته است. اوایل 
دهه ی 50 هم  در واحد نمایش تلویزیون مسوول بود و 
در آن جا هم خروجی خوبی داشت. سریال هایی مثل 
مانندسلطان صاحبقران و قصه های مثنوی. علاقه ای 
نسبت به داوود رشیدی و کارهایش داشتم و با توجه 
به این که شخصیت جذابی برایم بود، از 6 سال قبل به 
این فکر افتادم که مســتند پرتره ای از او بسازم. سال 
91 پیشنهاد ساخت این مستند را دادم و تحقیقاتم 
را از همان سال شــروع کردم. در تحقیقات نهایی با 
هنرمندانی مثل سیروس ابراهیم زاده و مهدی هاشمی 
که آشنایی بیش تری با او داشتند، صحبت کردم و سال 

93 فیلم برداری کار را شروع کردم.«
شــلیله  درباره ســاختار مســتند پرتره ی»دایره 
داوود«می گوید:»در حال حاضر داوود رشیدی بیمار 
است، ســال 91 که هنوز بیماری بر او غالب نشده 
بود، ساختاری برای ساخت پرتره در ذهنم داشتم 
که آن را به دلیل بیماری او کنار گذاشــتم و با یک 
ساختار جدید پیش رفتیم. دو کارگردان، کیومرث 
پوراحمد و محمدعلی سجادی را با شناخت کافی 
برای گفت وگو انتخاب کردم. کیومرث پوراحمد دو 
فیلم با رشــیدی کار کرده بود و سجادی اصلا با او 
کار نکرده بود. هــر دو کارگردان با دو نگاه متفاوت 
نسبت به داوود رشیدی پیش رفتند که برایم جالب 
بود. علاوه بر آن، دو منتقد مثل هوشنگ گلمکانی و 
پرویز نوری هم با دو دیدگاه متفاوت درباره ي داوود 

رشیدی حرف زده اند.« 

خارج از مسابقه

فراموشیخاطرات
همه چیز از یک دغدغه شــروع شــد. دغدغه ی فراموشی و 
فراموش کردن و این که چه چیزی باید جایگزین این فراموشی ها 
شود. کودک که بودم  مادربزرگم به آلزایمر دچار شد و مشکلات 
جســمی او را از پای درآورد. بعد عموها به این سرنوشت دچار 
شدند و حالا چند سالی هست که پدرم دچار آلزایمر شده است. 
نوعی پیش بینی در مورد همه ی بچه ها وجود دارد. منظور من 
و خواهر و برادرهایم هستند. همه ی ما همیشه می گفتیم ما 
هم آخرش با آلزایمر سر و کار داریم و تصور این نکته هم ترس 
داشــت، هم نوعی بی خیالی. بی خیالی نسبت به این که دیگر 
مجبور نبودیم همه ی خاطرات را بر دوش بکشیم. انگار بد هم 
نبود، خاطرات با طــراوت دوران کودکی جایگزین خاطرات 

کسل کننده ی دوران پیری و کهنسالی می شدند.

بهنامپدر
پدرم 10 سال اســت آلزایمر دارد، ولی چند ماهی می شد که 
اوضاعش وخیم شده بود. من چه کسی بودم برای او؟ فقط یک 
آشنا؟ دیگر خبری از »هانیه، دخترم« در میان نبود. چند سالی 
بود که در شیراز زندگی نمی کردم و کم تر می توانستم به پدر و 
مادرم سر بزنم. به همین خاطر پدر تصور می کرد من هم یکی از 
مهمان هایی هستم که به آن ها سر می زند، ولی یک مهمان عزیز. 
این فراموشی و توام شدنش با بیماری آلزایمر فکر ساخت یک 
فیلم را در ذهنم روشن کرد. پدر در طول فیلم واقعا خوب بود، او 
بهتر از من می توانست فیلم را اداره کند. اگر من چیزی روی کاغذ 
نوشته بودم و می خواستم طبق آن پیش بروم، پدر ناخودآگاه 

مسیر بهتری به من نشان می داد. او طبق ناخودآگاهش عمل 
می کرد و من خودآگاه.

سنگينیحضوردوربين
دوربین با این که در طول فیلم برداری به یکی از اجزای خانه 
مثل مبل یا تلویزیون تبدیل شده بود، ولی تا آخرین لحظات 
هم حضــورش روی ذهن اعضای خانه ســنگینی می کرد. 
مادر روزهــای اول معذب بود و این معــذب بودن به مرور 
به کلافگی بدل شــد. هر روز می پرسید »چرا این قدر فیلم 
می گیری؟ می خواهی این فیلم ها را چه کار کنی؟« باید با 
آن ها راه می آمدم، با اعضای خانواده ام. سعی ام این بود که با 
طولانی کردن مدت فیلم برداری، از سنگینی حضور دوربین 
در فضای خانه کم کنم. این سعی به حذف کامل دوربین در 

ذهن خانواده ام منجر نشد، اما حضور آن را کمرنگ تر کرد.

مواجههباقضاوتمخاطب
 در مورد جسارت فیلم ساختن در خانواده و هراس از قضاوت 
بیننده تا به حال چندین بار از من سؤال کرده اند، اما من حتی 
یک لحظه هم به این فکر نکردم که دیگران در مورد خانواده ی 
من چه خواهند گفت یا چه قضاوتی دارند. فیلم است دیگر. 
من همان کاری را با این فیلم کرده ام که اگر یک نفر خارج از 
این خانواده هم برای کارگردانی می آمد، همین کار را انجام 
می داد. اصلا درگیر این نبودم که مثــلا اگر فلان موضوع را 
نشان ندهم بهتر است. فقط در صحنه ای از فیلم که مادر به 
خاطر ناتوانی پدر، شلوار پای او می کند، کمی دچار تردید شدم 
و کار به مشورت باآقای کیارستمی کشید. این تردید به خاطر 
نشان دادن ناتوانی شدید پدر بود. در نهایت هم این صحنه در 

فیلم قرار داده شد.

مهرانباقی
روزنامه نگار

هانیه یوسفیان
متولد شیراز و فارغ التحصیل 

مقطع کارشناسی ارشد رشته 
سینما از دانشگاه هنر تهران و 

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی 
از دانشگاه سوره است. او از 

کارگردانان زن فعال در حوز ه ی 
سینمای مستند و تجربی است. 

یوسفیان علاوه بر ساخت یک 
انیمیشن کوتاه، کارگردانی چند 

مستند کوتاه مانند »چاشنی 
یک روز ساده« و »نقشینه« را 

برای شبکه ی یک سیما بر عهده 
داشته است.  

پدر

فیلم درباره ی فراموشی است. فراموشی که به واسطه ی بیماری بر پدر خانواده 
عارض شده. او هیچ کس را نمی شناسد، نه همسر و نه بچه هایش را و تنها یک 
آرزو دارد: رسیدن به شهر دوران کودکی اش، کازرون ... او ادعا می کند که خانه ی 

اصلی اش آن جاست و از دخترش می خواهد تا او را به آن جا ببرد.
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مستند نیمه بلند

بــین المللایـــرانگفت وگوگزارشخــبر
I N T E R V I E W

I R A N

I N T E R N A T I O N A L N E W SR E P O R TR E P O R TI N T E R V I E WI N T E R N A T I O N A L
C I N E M A V E R I T E

قصه یک شهر خاکستری
»بلانسبت شما«؛ مستندی است درباره  درگیری ها و تنش های شهر ما

چطورتصميمگرفتيدســراغســاختچنين
سوژهایبرويد؟

در کارهای قبلی ام هم نسبت به واکاوی رفتارهای اجتماعی 
ناهنجار موجود در جامعه دغدغه داشــتم. چون سینما را 
فارغ از جنبه های هنری صرف، وســیله ای می دانم برای 
مطرح کردن برخی از دردهــا و دغدغه های اجتماعی. اما 
تلاشــم در بیان این دغدغه ها نوعی رویکرد طنازانه است 
که با نگاه آموزشــی و توام با نصیحت رایج در رسانه هایی 
مثل تلویزیون فرق داشــته باشــد. به نظرم مطرح کردن 
عیوب و رفتارهای اجتماعــی ناهنجار به صورت طنز ؛ در 
عمل می تواند تاثیر بیش تری از مطرح کردن آن به صورت 
مستقیم بگذارد. هر چند این تاثیر بر مخاطب و تغییر رفتار 

مخاطب کوچک باشد.
درطولهرروزفيلمبرداری،بهچندموردتنش

بينشهروندانبرمیخورديد؟
موردها که بســیار زیاد بود. اساسا به این دلیل که زیاد در 
دل جامعه در حال رفت و آمد هســتم و خیلی از این رفت 
و آمدها هم با ماشین نیســت، به اتفاقات این چنینی زیاد 
برمی خورم. از درگیری های کوچکی که از یک تنه زدن به 

فاجعه ختم می شــوند تا درگیری در مکان های عمومی تر 
مثل بانک یا پمپ بنزین. یکی از دلایلی که تصویربرداری 
کار با خودم بود هم همین بود که سریع بتوانم موارد مورد 

نظرم را ثبت کنم.
درزمــانتوليدفيلمتان،بااعتــراضلفظیيا

فيزيکیطرفيندرگيرروبهرونشديد؟
پروســه ی تولید و به خصوص فیلم برداری این اثر در ابتدا 
برای خودم هم کمی ناشــناخته بود و تا به حال این سبک 
از کار را انجــام نداده بودم. بعد از مدتی تحقیق و گشــت و 
گذار در تهران، متوجه شدیم امکان نشان دادن این تنش ها 
به طور مســتقیم وجود ندارد. جدای از این که این دعواها 
معمولاً ظرف چند ثانیه به اوج و درگیری می رسند و امکان 
مهیاکردن دوربین و گروه در این چند ثانیه ممکن نیست، 
به این نتیجه رســیدیم امکان نمایش طرفیــن درگیر به 
لحاظ اخلاقی و انسانی هم امکان پذیر نیست. چون هم نوع 
فحاشی ها در درگیری هایی از این دست بسیار رکیک است 
و هم این که انسان ها در یک شرایط عصبی خاص دست به 
این رفتارها می زنند. بنابراین برای نمایش این درگیری ها به 
طور مستقیم وارد معرکه و برخورد با مردم نشدیم و ترفندی 
اندیشــیدیم که آن را در فیلم خواهید دیــد. به نظرم این 
ترفندها در مجموع باعث شده که از تلخی و سیاهی سوژه کم 
شود و فیلم به شکل موثرتری با بیننده اش ارتباط برقرار کند.

کارگردان»بلانسبتشما«بادوربينشدرتمامنقاطتهرانپرسهزنی
کردهولحظاتتاملبرانگيزیازتنشهاودرگيریهایموجوددر
سطحشهررابهثبترســانيده.تنشهايیکهبهقولکارگرداننه
تنهاتوسطدوربيناووگروهش،کهتوسطموبايلتعدادزيادیاز
شهروندانتهرانیکهنظارهگرايندعواهابودهاندهمضبطشده.
کاریکهانگاراينروزهاتبديلشــدهبهيکاپيدمیبرایجلب

مخاطبدرفضایمجازی.
مهدیبوستانی»بلانسبتشــما«راشبيهآثارکلاسيکمستند

نمیداندوآنرابهبداههنوازیدرموسيقیتشبيهمیکند.دراين
فيلمقراراســتضمنپرســهزنیدوربيندرنقاطمختلفشهر،
رفتارهایخشونتآميزمردمتهرانرابهشيوهیموردنظرکارگردان
تماشــاکنيم.نکتهیجالبدربارهیفيلمايناستکهبوستانیو
گروهشبرایجلوگيریازبروزهرنوعخســارتیدرجرياناين
تنشها،سعیکردنددرجريانفيلمبرداریازارزانترينتجهيزات
ممکناستفادهکنندکهدرصورتبازشدنپایعواملبهدرگيریبه

صورتناخواسته،خسارتزيادیمتوجهگروهنشود.

مهرانباقی
روزنامه نگار

مهدی بوستانی شهربابکی 
متولد 1357 شهر کرمان است.
این فیلمنامه نویس، نویسنده 
داستان های کوتاه و فیلم ساز 

فارغ التحصیل کارگردانی سینما 
از دانشگاه سوره ی اصفهان و 
ادبیات نمایشی از دانشکده 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
است.  بوستانی در سال 2001 

موفق شد جایزه ی کلیسای 
جهانی و جایزه ی ویژه هیات 

داوران از چهل و هفتمین 
دوره ی جشنواره »ابرهاوزن« 

آلمان را به خاطر فیلم 
»محکوم« به دست آورد. 

بلانسبتشما

»بلانسبت شما« فیلمی است در مورد تنش ها و درگیری های روزمره اجتماعی 
بین شهروندان در سطح شهر.کارگردان و گروهش در نقاط مختلف شهر تهران 
پرسه زده اند و صحنه های مختلفی از نزاع شهروندان را به منظور بازنمایی در این 
اثر مستند ضبط کرده اند تا این ناهنجاری ناخوشایند اجتماعی را با لحنی خلاقانه 
مقابل چشمان مخاطب قرار دهند. فیلم با مقدمه چینی فیلم ساز از طریق گفتار 

درباره ي زمینه های بروز تنش های اجتماعی آغاز می شود.

روایت آریان عطاپور از 
کارگردانی »چغامیش«

خط چگونه اختراع شد؟

اردیبهشت امسال 108 قطعه متعلق به تپه ی چغامیش 
که به دانشگاه شــیکاگو قرض داده شده بود، مسترد 
شد. بعد از آن محمد شــکیبانیا به عنوان تهیه کننده 
مرا در جریان این موضوع گذاشــت و قرار بود مستند 
»چغامیش« با پس زمینه ی بازگشت این اشیاء به کشور 
ساخته شود. بعد از تحقیق درباره ی تپه ی چغامیش و 
تاریخ حفاری ها که به همراه گروهی از باستان شناسان 
آمریکایی انجام گرفت، پیشــینه ی تاریخی تپه برایم 
جذابیت بیش تر و حس دراماتیک قوی تری داشــت. 
بنابراین »چغامیش« بیش تر درباره ی خود تپه، تاریخ 

حفاری ها و اشیای پیدا شده در تپه است.
انگیزه ی اصلی ام برای پیگیری ساخت این مستند، یک 
مُهر گِلی است که در این تپه پیدا شده است. این مُهر 
گلی به دلیل علاقه ای که به تاریخ موسیقی دارم، نظرم 
را جلب کرد. این اثر مربوط به 6 هزار سال پیش است 
و سه نوازنده ی موسیقی شــامل زهی، کوبه ای و بادی 
به همراه یک خواننده در آن دیده می شود. بسیاری از 
باستان شناسان معتقدند که این یکی از قدیمی ترین 
تصاویر مربوط به یک ارکستر در تاریخ است. دو اثر مهم 
دیگر مربوط به کشتی رانی و توپک های گلی مربوط به 
تجارت پیش از اختراع خط، در این تپه پیدا شده است. 

این توپک ها بعدها منجر به اختراع خط شدند.
پیش از ساخت این مستند، مواجهه ای با سینمای مستند 
تاریخی نداشتم اما طی تولید این اثر به این رسیدم که 
متنی که برای این مستندها نوشته می شود و ارتباط آن 
با تصویر، ارتباط نریتور با مخاطب و موجز بودن بسیار 
اهمیت دارد. اصل سادگی، کوتاهی و تحقیق و پژوهش 

در این نوع فیلم ها نیز مورد توجه است.
ساخت این فیلم حدود شش ماه زمان برد که سه ماه اول 
از خرداد شروع شد و پژوهش های اولیه و آشنایی ام با تپه 
اتفاق افتاد. سه ماه بعدی نیز صرف مراحل پژوهشی و پس 
از تولید شد. موسیقی یکی از بخش های مهم این مستند 
بود و ما با گروهی همراه با آهنگساز فیلم که سازهای 
باستانی می نواختند، کار کردیم. آهنگساز تلاش کرد که 
برای فیلم صدای قدیمی بسازد تا به تم اثر نزدیک باشد.

اصولا مستندهای تاریخی که سمت و سوی پژوهشی 
مثل چغامیش دارند، چندان کششــی برای پیگیری 
مخاطب ایجاد نمی کند و سعی کردم ریتم مستند را 
تند کنم تا مخاطب بتواند ارتباط بهتری با آن برقرار کند. 
دوست داشتم این اطلاعات را در کمال ایجاز به مخاطبم 
منتقل کنم. برای ساخت این مستند استفاده از آرشیو 
برایم اهمیت داشت و خوشبختانه توانستم از تصاویر 

آرشیوی خوبی استفاده کنم.
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 نشریه روزانه نهمین
9جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

تصویر مرد تصویرگر
»نقاش باد« داستان زندگی یک نقاش قوم نگار را روایت می کند

علاقهبهاقوام
از آن جایی که از دوران کودکی تجربه ی حضور بین عشایر را 
داشتم، اساسا به کار و تحقیق در حوزه ی اقوام ایرانی علاقه دارم 
و شروع کارم هم با ساخت مستندی درباره ی آیین های قوم 
بختیاری بوده است. من ابتدا با نقاشی های بیژن بهادری آشنا 
و خیلی زود به آثار جذاب او علاقه مند شدم. جنس کارهای 
او به گونه ای است که تمام علاقه مندان به فرهنگ عشایر را 
شیفته ی خود می کند. بعد از آشنایی با نقاشی های بهادری، 
در مورد زندگی او و این که آیا اصلا ایشان در قید حیات است یا 
خیر و این که اگر هست، در ایران زندگی می کند یا نه، شروع به 

پرس وجو کردم و مراحل تحقیق از همین جا آغاز شد.

تغييرجهت
قبل از پیدا کردن هنرمند ســاختار و جهت دیگری برای 
این فیلم در ذهنم بود. ولی بعد از آشنایی با آقای بهادری 
و دختر ارشدشان که سرپرستی ایشان را هم برعهده دارند 
و رابطه شان بسیار عمیق است، متوجه شدم بیژن بهادری 
مبتلا به بیماری آلزایمر اســت و نه توان حرف زدن دارد و 
نه توان حرکت کردن. مشاهده ی این وضعیت ابتدا باعث 
وحشتم شد و به نظرم ساختن فیلم در مورد چنین آدمی 
بسیار ســخت بود. اما به مرور همین مســاله باعث شد تا 
ساختار قبلی کلا در ذهنم به هم بریزد و در جریان آشنایی 
عمیق تر با این پدر و دختر، به ساختار فعلی فیلم نزدیک 

شوم. در واقع بیماری ایشان باعث شد به ایده ی جدیدی در 
ساخت این مستند برسیم.

بازتابذهنياتنقاش
ابتلای این هنرمند مهم قوم نگار به بیماری فراموشی، باعث 
شد حال و هوای کار روی همین مساله ی فراموشی متمرکز 
شود. تصمیم گرفتم راهی پیدا کنم برای پیدا کردن نقاش 
و شناساندن ذهنیات او به مخاطب. طبعا هیچ راهی بهتر از 
تمرکز روی هنر بیژن بهادری و نقاشی هایش نبود. در طول 
کار سعی کردم علاوه بر استفاده از صحبت های دختر نقاش 
در مورد زندگی ایشان در گذشته، بیژن بهادری را از درون 

تابلوهایش پیدا کرده و به بیننده معرفی کنم. 

هنرمندآرامومتواضع
کار در مورد زندگی چنین هنرمندانی لذت بخش اســت. 
بیژن بهادری از دســته ی هنرمندانی است که بدون سر و 
صدا و حاشیه و به دور از جنجال، کارشان را به خوبی انجام 
می دهند و خیلی در مرکز توجه نیســتند. بیژن بهادری 
سال ها به عشایر خدمت کرده و در بسیاری از موارد هم پای 
محمد بهمن بیگی حضور داشته. او اولین معلم هنر ایلیاتی 
بوده و نقش او در به تصویر کشــیدن زندگی عشایر بسیار 
پررنگ است، اما به لحاظ تاریخی به طور عمده در حاشیه 

بوده و کسی زیاد به خدمات او توجه نکرده است.

»نقاشباد«توليدديگریازمرکزگسترشسينمایمستندوتجربی،
بهکارگردانیعزتاللهپروازه،زندگیبيژنبهادریکشــکولیرا
روايتمیکند.بهادریيکنقاشخودآموختهیقومنگارعشايری
وازهنرمندانمشهوروتاثيرگذارعشايراست.هنرکشکولیدر
بهتصويرکشيدنحالوهوایموجوددرزندگیعشايربهگونهای
استکههرکسیبافرهنگورسومعشايرآشنايیداشتهباشد،
بهراحتیمجذوبنقاشیهایاينهنرمندمیشود.اوحالابهدليل

ابتلابهبيماریآلزايمرتوانبيانوحرکتندارد.پروازهبعدازانجام
تحقيقاتلازموايجادارتباطباخانوادهیبهادری،زمســتانسال
گذشتهاينمستندرادراستانفارسکليدزدوآنرابعداز15جلسه
فيلمبرداریبهپايانرساند.بهدليلسکوتبهادریدرطولفيلم،
کارگردانسعیکردهعلاوهبرنمايشزندگیاووارائهیاطلاعاتیدر
موردگذشتهینقاش،فضایذهنیبرگرفتهازمفاهيمتابلوهایاورا

برایمخاطبترسيمکند.

آهن ربای مستند 
رهای مان نمی کند

جواد توانا فارغ التحصیل مهندســي کشاورزي است و 
این طور که خودش مي گوید خیلي ناخودآگاه وارد فضاي 
مستندسازي شده است. توانا ساخت مستندهایی مانند 
»شور شیدایی«، »بی سرزمین تر از باد«، »قصه ي دارا و 
سارا«، »رویای رنگی«، »من پشت این دریچه چشم به راه 
بهارم« را در کارنامه ي فیلم سازی اش دارد. در جشنواره ي 
»سینما حقیقت« امسال مستند »مردي با جین آبي« 
در بخش جایزه ي شهید آویني به کارگردانی جواد توانا 

به نمایش درآمد.  
جواد توانــا درباره ی ورودش به ســینمای مســتند 
می گوید:»من هیچ وقت براي ساخت مستند وارد کار 
سینما نشدم. چون همه ي ما بیش تر با فیلم ها و سینماي 
داستاني با تمام آن زرق و برق ها و جذابیت هایش طرف 
هستیم و دوست داریم فیلم داســتاني بسازیم. اما در 
سربازي خیلي اتفاقي و ناخودآگاه اولین فیلم مستندم 
را ســاختم. زیاد کتاب مي خواندم و به ادبیات خیلي 
علاقه داشتم. بعد از دوره اي به عکاسي علاقه پیدا کردم 
و دوره هاي عکاسي را گذراندم. این علاقه به فضاي تصویر 
پیوند خورد و علاقه ام به سمت تصویربرداري کشیده شد. 
دوست داشتم تصویربرداري یاد بگیرم ولي اوایل دهه ي 
هفتاد امکان یادگیري تصویربرداري خیلي در دسترس 
نبود.  در کنکور هنر شرکت کردم ولي در گزینشش رد 
شدم و بعد بدون هیچ دلیل کشاورزي خواندم. تا این که 
متوجه شدم یک دوره ي کلاس هاي فیلم سازي در قم 
برگزار مي شود. خسرو دهقان، بهروز افخمي، مسعود 
فراستي و حسین معززي نیا مدرسان این دوره ها بودند. 
شرکت در این دوره ها باعث شد تحصیلات کشاورزي 
را کنار بگذارم و وارد این کلاس ها شــوم. تا این که در 
دوران سربازي خیلي اتفاقي اولین فیلم مستندم با نام 
»شور شیدایي« را ســاختم و در آن مدت فیلم سازي 
برایم خیلي جدي شد. بعد از آن که سربازي ام تمام شد، 
تنها کاري که بلد بودم همین فیلم سازي بود و وارد این 
فضا شدم. سینماي مستند ویژگي هایي دارد که همیشه 
من را به خودش جذب کرده اســت. در مستندسازي 
آهن ربایي وجود دارد که انگار فیلم سازهاي مستند را 
دیوانه ي خودش می کند تا آن را با همه ي سختي هایش 
ادامه  دهند. مستندساز در زمان تصویربرداري فیلم 
مستند با جامعه روبه رو اســت. در فیلم مستند ما با 
آدم هاي واقعي مواجه هســتیم. آدم هایي که نقش 
بازي نمي کنند. آن ها خودِ خودشان هستند و خیلي 
وقت ها اتفاقاتي سر صحنه ي فیلم برداري مي افتد که 
پیش بیني کردنش براي مان ســخت است. این باعث 
مي شود سینماي مستند خیلي جذاب، زنده و تاثیرگذار 
باشــد. تاثیرگذاري اش از این جا مي آید که خیلي به 
زندگي نزدیک اســت و این اتفاقي است که فقط در 

دنیاي مستندسازي مي افتد.«

عزت الله پروازه 
فارغ التحصیل رشته ی نمایش 

و متولد شهرکرد است. این 
مستندساز باتجربه ی ساخت 

فیلم هایی مثل »پیرمرد«، 
»آه جان مراد«، »مستند برای 
انسان« و »عروسک کاموایی« 
را بر عهده داشته. او با مستند 
»عروسک کاموایی« تندیس 

بهترین فیلم نیمه بلند هفتمین 
دوره ی جشنواره ی »سینما 
حقیقت« و تندیس طلایی 
دهمین دوره ی جشنواره ی 

الجزیره قطر را به خودش 
اختصاص داده بود.

نقاشباد

»نقاش باد« فیلمی اســت دربــاره ی »بیژن بهادری کشــکولی«، نقاش 
خودآموخته ی قوم نگار و اولین معلم هنر ایلیاتی که در حال حاضر به بیماری 

آلزایمر دچار شده و قادر به تکلم و حرکت نیست.

»شکارچی«؛ مستندی درباره  شکارچیانی که شکار نمی کنند
مستند نیمه بلند »شکارچی« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی یکی دیگر از مستند های محیط زیستی این 
دوره  از جشنواره است. مستندی درباره ی شکارچیانی که بعد از فعالیت گروه های مدافع محیط زیست،  تصمیم گرفتند دست 

از شکار بکشند. کتایون جهانگیری »شکارچی« را در روستای ژیوار از توابع شهرستان اورامانات ساخته است. 

من چگونه مستند ساز شدم؟
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بــین المللایـــرانگفت وگوگزارشخــبر
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C I N E M A V E R I T E

تازه ترین فیلم مســتند مهدي قربان پور یعني »زمناکو« 
)139۴( با محوریت موضوع بازیابي هویت از دست رفته ي 
یک کــودک »کرد« کــه در جریان بمباران شــیمیایي 
حلبچه  ناپدید مي شود و بیست  و اندي سال بعد، به آغوش 
خانواده  ای باز مي گردد که تنها یک مادر رنج دیده و داغدار 
از جمع پرشــمار آن باقي مانده اســت. »زمناکو«، اثری 
تماشایي و در خور اعتناست که مي تواند براي مستندهاي 
از این دست، در کنار همه ي امتیازهاي فني -حرفه ای اش  
از فیلم بــرداري گرفته تا تدوین، انگاره  ای مناســب براي 

پژوهش هاي پیش از تولید نیز باشد]...[.
»زمناکو« را باید یک مستند تاثیرگذار اجتماعي دانست 
که با پرداختن به یکي از پیامدهاي دردناک ومصیبت بار 
جنگ، بار دیگر از زاویه ای تازه به موضوع بمباران شیمیایي 
مردم بي دفاع  حلبچه، به عنوان یکي از نادر ترین نمونه هاي 
تاریخي نسل کشي مردم کرد عراقي در تاریخ معاصر اشاره 
دارد و در کنار بســیاري از فیلم هاي مســتند یا داستاني 
به خوبي توانسته اســت از عهده ي زشت انگاري پدیده ي 
شــوم جنگ و نمایش آن به عنوان شوم ترین پدیده هاي 

ویرانگر برآید.
صرف زماني بیش از دو ســال  براي تولید چنین اثري که 
بدون تحقیق دقیق و ســنجیده  هرگز میســر نمي شد، 
نشــان مي دهد که هم فیلم ســاز) مهدي قربان پور( هم 
تهیه کننــده ي فهیم چنیــن اثري ) محمد شــکیبانیا(، 

به خوبي مي دانســتند که در تولید فیلمي که با  توجه به 
پراکندگــي مکان هاي فیلم برداري اش )تهران، مشــهد، 
حلبچه و ســلیمانیه عراق( بخواهد با طرحي درســت و 
سنجیده پیش برود، جز با شــکیبایي  وحوصله و وسواس 

نمي توان راه به جایي برد.
فیلم با تصویــري از  دوره ی جواني و نزدیــک به امروز – 
22ســالگي - علي کیاني در کوپه ی یک قطار مسافربري 
آغاز مي شــود. با درهم آمیزي هاي ظریفي از تصاویر سیاه 
وسفید مربوط به گذشته از جمله عکسي از دوران نوزادي 
او بي هیچ حاشــیه اي ما را در جریان اصلي ترین دغدغه ي 
ذهني علي یعني گم شــدن و ناپیدا بودن خاطرات دوران 
کودکي اش )خاطرات چهــل روز اول زندگي اش( نزدیک 

مي کند. 
مجتمع مسکوني پردیس مشــهد، به عنوان مکاني آشنا 
براي اســکان آوارگان جنگ تحمیلي و محل مســکوني 
برخي از خانواده  هاي شهداي جنگ، نقطه ي آغازي براي 
بازیابي خاطره هاي مشترک علي با اطرا فیان او،  یعني یک 
خانواده ي جنگ زده ي آباداني که از نگاه او به عنوان مادر 
)کبري( یا خاله، برادرانش ) سعید و... (  شناخته مي شوند، 

به مخاطبان فیلم معرفي مي شوند]...[.
شاید بتوان آشــنایي علي با »انجمن حمایت از قربانیان 
بمباران هاي شــیمیایي« را نقطه ي عطــف مهمي براي 
گام هاي بلند بعدي او تلقي کرد. پرواز به اقلیم کردستان و 
رسیدن به سلیمانیه و حلبچه، براي باقي ماجراهاي فیلم 
»زمناکو«  که در عمل ساختاري مستند داستاني پیدا کرده 

 است، بستري مناسب مي سازد.
طراحــي بخش هایــي کــه بیــش تر بــه برنامــه هاي 

غافلگیرکننده ي نمایش هاي زنده ي تلویزیوني شــباهت 
دارد، به دلیل نوع طراحي، براي استمداد طلبیدن از مردم 
حلبچه و دعوت براي آزمایش »دي-ان- اي« خانواده هایي 
بوده  است که در ماجراي بمباران شیمیایي حلبچه کودکان 

نوزاد و سي- چهل روزه ي خود را گم کرده  بودند.
پیدا شــدن فاطمه محمد صالح محمود مادر واقعي علي 
)زمناکو( که تنها زندگي مي کند و شــور و شادي دروني 
فیلم که ســردي و تلخي هاي ناشــي از مصایب بي انتها و 
پایان ناپذیر مــردم حلبچه را از طریق تصاویر آرشــیوي 
مربوط به فاجعه ي بمباران شیمیایي در جاي جاي فیلم به 
رخمان مي کشد، با پیدا شدن مادر زمناکو و ازدواج و سر و 
سامان یافتن او، با پایا ني خوش  به انجام مي رساند و چیزي 

شبیه معجزه رخ مي دهد!
فیلم ســاز اما هنوز براي خودش و همه ي ما یک پرسش را 
بي جواب مي گذارد. این پرسش که چرا به راستي عزم و اراده  ای 
جدي براي پیدا کردن راه ها و شیوه هایي درست و عالمانه از 
جمله همین روشــي که منجر به بازیابي هویت گمشده ي 
زمناکو منجر شده  است، در میان مسوولان مربوط به این امور 
در کشورهایي که درگیر مصایبي از این گونه بوده اند ) از جمله 
ایران وعراق و...( وجود ندارد تا بتوان به نوعي »وحدت رویه« 

در حل این مشکل مشترک،دست یافت؟ 
تصویر پایانــي فیلم  یعني دویدن سرخوشــانه ي » فواد« و 
»طاها«  و دیگر کودکان آواره ي کوباني و سوري در پي ماشین 
زمناکو که دارد از پیش  آن ها برمي گردد، نواخته شدن زنگ 
خطر تازه ای در گوش همه ي ماست تا تلخي ادامه دار بودن 
زنجیره ي این مصایب را با وجود نیروهاي ضدبشري داعش و 

طالبان و... در روزگارمان از یاد نبریم. 

چیزي شبیه معجزه !
نگاهی به فیلم مستند »زمناکو« ساخته مهدي قربان پور

عزيزاللهحاجيمشهدي
منتقد

»زمناکو« را 
باید یک مستند 
تاثیرگذار اجتماعي 
دانست که در 
کنار بسیاري از 
فیلم هاي مستند یا 
داستاني به خوبي 
توانسته است از 
عهده زشت انگاري 
پدیده ي شوم 
جنگ و نمایش 
آن به عنوان 
شوم ترین 
پدیده هاي ویرانگر 
برآید 
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خالق لحظات درخشان

بخت سپید بر بال خیال

نگاهی به فیلم مستند »رویاهای دم صبح« ساخته مهرداد اسکویی

نگاهی به فیلم مستند »قارلي داملار« ساخته هایده مرادی

واکنش نخستی که می توان به واپسین اثر مهرداد اسکویی 
یعنی »رویاهای دم صبح« داشت تحسین و البته ستایش از 
این میزان مسوولیت پذیری در قبال قشری از جامعه ای ایران 
است که کم تر در سینمای مستند و داستانی ایران محلی از 
هویت داشــته اند. »رویاهای دم صبح« را می توان ادامه ی 
منطقی فیلم ســازی اسکویی در مســتند ستایش شده ی 
دیگرش یعنی »روزهای بی تقویم« ) 1389( دانســت اما 
بی تردید بیان ســینمایی و برخورد با واقعه در فیلم متاخر 
بسیار تاثیرگذارتر و پخته تر از اثر نام برده  است. »رویاهای 
دم صبح« با فوکوس روی زندگی چند دختر بزهکار نوجوان 

در کانون اصلاح و تربیت و دنبال کردن زندگی آنان در انتها 
به شناخت جامعه شناسانه ای می رسد که فراتر از  روایت چند 
داستانک جذاب عمل می کند. نکته ستایش آمیز در مستند 
اخیر اسکویی، داستان پردازی درست در حیطه ی مستند 
است که ما کم تر در آثار مستند ســینمای ایران شاهد آن 
هستیم، فیلم ساز با محوریت غزل، معصومه، سمیه، هیچکس 
و خاطره عملا به داستان گویی می پردازد که علی رغم وجه 
رئالیستی دارای جذابیت های پنهان و درام کافی برای جذب 
مخاطب است. »رویاهای دم صبح« پر از لحظات درخشانی 
است که فیلم ساز با مهارت کامل توانسته آن ها را خلق کند، 
چگونه می توان سکانس اعتراف غزل به حاملگی آن هم در 
سن پانزده سالگی را فراموش کرد؟ چگونه می توان از اعتراف 
سمیه به قتل پدرش و این میزان تنفری که این فرد به پدر و 

مستندهاي اجتماعي سینماي ایران، به  ویژه در دهه ی اخیر 
توانسته اند ضمن جذب مخاطبان بي شمار، یکي از ارکان اصلي 
جشنواره هاي فیلم مستند بعد از انقلاب و به ویژه جشنواره ی 
فیلم مستند »سینما حقیقت« باشند. خوشبختانه انتخاب هایي 
هم که از بین آثار ارائه شــده صورت مي گیرد، اغلب درســت 
و کارشناســانه اســت و به  همین دلیل هم در جشنواره اي با 
ویژگي هاي »سینما حقیقت« به ندرت با آثار ضعیف و نامناسب 

روبه رو مي شویم. 
]...[در بین مستندهاي اجتماعي جشنواره ی امسال »سینما 
حقیقت«، »پشــت  بام هاي برفي« به رغم برخي ضعف هاي 
ســاختاري در وهله ی اول به دلیل سوژه یابي مناسب و بعد به 
دلیل پرداخت متناسب زندگي سه زن با طرح ویژه و فکرشده به 

یکي از آثار در خور توجه تبدیل شده  است.
سوژه ی اصلي، مجرد ماندن بسیاري از دختران مناطق روستایي 

در استان اردبیل به دلیل رشد بیکاري در این مناطق و مهاجرت 
پسران به شهرها، ماندگار شدنشان در آن جا و ترک همیشگي 
روستاست. در این بین بر اساس سنت هاي رایج در این مناطق 
دختراني که مجرد مي مانند و از سن ازدواج شان هم مي گذرد یا 
باید به تنهایي در روستا زندگي کنند یا همراه اعضاي فامیل و 
بستگان و نزدیکان شان روزگار بگذرانند.به این ترتیب در بسیاري 
از روستاها، تعداد زیادي دختر مجرد به تنهایي یا همراه بستگان 
زندگي مي کنند و معمولا هم زندگي را با دشواري مي گذرانند. 

دامنه ی پژوهش براي چنین مستندي بســیار فراخ است و 
مستندســاز از بین همه زناني که پژوهشگران پروژه به سراغ 
زندگي شان رفته اند، ســه تن را به عنوان نمایندگان همه ی 
دختراني که سرنوشت مشابهي داشته اند، انتخاب مي کند: زني 
که همراه با خواهرش زندگي مي کند. زني که همراه خانواده ی 
برادرش است و زني مسن تر که همراه مادر پیرش در خانه اي 
موروثي روزگار مي گذراند. قرار اســت این ســه زن که در سه 
روستاي مختلف زندگي مي کنند، زبان گویاي همه زناني باشند 
که قرباني بیکاري مردان روستا و مهاجرت شان به شهر شده  اند. 

نقدهای اعضای انجمن منتقدان ونویسندگان سینمای ایران 
انجمن منقدان و نویســندگان سینمای ایران به ســفارش معاونت پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
هم چون سال گذشته مجموعه ای از نقد فیلم را برای آثار ایرانی نهمین جشنواره ی بین المللی »سینماحقیقت« آماده 
کرده است. در این صفحات خلاصه ای از سه نقد آن مجموعه منتشر می شود. مجموعه  و متن کامل این نقدها در سایت 

جشنواره قابل مشاهده است. 

پويانبی
منتقد

سيدمحمدسليمانی
منتقد

جامعه خود دارد چشم پوشی کرد؟ ]...[.
 فصل هایی که فیلم ساز با تسلط و مهارت وصف ناشدنی به 
این کاراکترهای پیچیده نزدیک می شــود و آن ها را مجاب 
به بازگویی حقایقی در مورد زندگی شــان می کند، کاری 
که شاید حتی از عهده مسوولین کانون اصلاح و تربیت هم 

خارج است.
همان طور که در ابتدای مطلب اشاره کردم فیلم سوای تمام 
ارزش هایی که می توان برای یک اثر مســتند قائل شد دارای 
ویژگی های منحصر به فردی در حیطه درام پردازی اســت. 
فیلم ساز با هوشمندی تمام فیلم را با یک فصل دسته جمعی در 
حیاط کانون اصلاح و تربیت آغاز می کند که جمعی از دختران 
در حال برف بازی و خواندن سرودهای دسته جمعی هستند و ما 
در مواجهه ی نخست تصور می کنیم قرار است بیانی سرخوشانه 
از یک محل تاریک را ببینیم اما دیری نمی گذرد که فیلم ساز به 
آن سوی میله های کانون اصلاح و تربیت می رود و با روح عریان 
و واقعی تک به تک این کاراکترها آشنا می شویم. حتی در جایی 
از فیلم کاراکتر هیچکس خطاب به فیلم ساز هشدار می دهد که 
این شخصیت شوخ و خنده رویی که از من دیدی آن شخصیت 
واقعی خودم نیست و تمام این لبخندها حکم ماسکی را دارد 
که بتوانم از واقعیت های موجود زندگی ام که به آن ها محکوم 

شدم فرار کنم]...[.
در پایان تنها  انتقادی که می توان به »رویاهای دم صبح« وارد 
دانست شیوه ی پایان بندی این قصه ی تلخ است، فیلم با آغاز سال 
 نو و شادمانی اهالی کانون اصلاح و تربیت به پایان می رسد که 
اگر چه شکل دایره وار روایت کمک می کند و قرینه ی سکانس 
آغازین فیلم محسوب می شود اما به ظن نگارنده پایان بندی 
محافظه کارانه ای است که صرفا می توان برای نمایش در داخل 
ایران آن را تلقی کرد. اگر چه که این پایان بندی ســوای تمام 
محافظه کاری های موجودش اساسا یک پایان بندی کلیشه ای 
و دم دستی است. درست سال گذشته در همین جشنواره ی 
مستند »سینما حقیقت«  فیلمی حضور داشت به نام »جایی 
برای زندگی« که دقیقا به همین شیوه به پایان می رسید. شاید 
وقتی با چنین مستند درجه یک و تاثیر گذاری از یک فیلم ساز 
با سابقه و خلاق رو به رو هستیم انتظار داریم همان طور که در 
یک ساعت و ربع قبل ما را میخکوب روایت تلخ اما تاثیر گذارش 
کرده، یک پایان بندی غافلگیر کننده خارج از کلیشه های مرسوم 

برای مان به ارمغان بیاورد]...[.

]...[هر ســه زن به مرور معرفي مي شوند؛ هریک متناسب با 
شخصیت خود و کســاني که با آن ها زندگي مي کند. تناسب 
ساختاري که در ابتدا به آن اشاره شد، در جاهایي که دوربین 
مستندساز روي کار سخت زنان در خانه اعم از تهیه ی علوفه، 
برف روبي و... تأکید مي کند، هر ســه را در شرایط یکساني به 
تصویر مي کشد و در جاهایي که سعي مي کند به شخصیت زنان 
نزدیک شود و طرز فکر و احساسات دروني شان را نمایان کند، به 
تفاوت هایي مي رسد که اگرچه در آخر به یک ترجیع بند واحد، 
یعني درد تنهایي ختم مي شود ولي نشان از تلاش سازندگان اثر 

براي تکیه برداشته هاي متکي بر تحقیقاتشان است. 
.... همپاي شاعرانه تر شدن فضاي اثر و دور شدنش از خشونت 
جبر زندگي این ســه زن، مستندســاز آگاهانه به سراغ ثبت 
لحظه هایي مي رود که اگر چه برخي از آن ها مثل نگاه زن جوان 
از بیرون پنجره به فضاي کوهستان کمي تصنعي به نظر مي رسد 
ولي مستندساز در سایر لحظه هایي که دوربینش را  از خانه ی 
آن سه زن بیرون مي آورد و به سوي کوهستان برخي پیرامون 
مي چرخاند، گویي به کمک طبیعت بي کران و سپید پیرامون 
این سه زن، تصویري از بخت سپید بر بال خیال را در ذهن هر 

سه به تصویر مي کشد. 
کارکردهاي بصري طبیعت در »قارلی دام لار« )پشت بام هاي 
برفي(  از دریچه ی دوربین مستندساز اضافه مي شود به شاعرانگي 
پایاني و نزدیک شدن مستندساز به موضوع عشق و پاسخ هاي هر 

سه به یک سوال: آیا تا به حال عاشق شده اید؟ 
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مردم حقیقت را دوست 
ندارند، مسوولان نقد!

گفت وگو با »شهرام مکری« درباره عرضه فیلم های مستند  

ديگرهمهیسينمادوستان»شهراممکری«رامیشناسند؛کارگردانفيلممتفاوت
»ماهیوگربه«کهخيلیازسينماروهارابافرمعجيبوغريبشبههيجانآورد.
شهراممکریحالاجزويکیازفيلمسازانمهمجريان»هنروتجربه«درايران
است.کارگردانیکهتلاشمیکندتاهمبهلحاظساختاریوهمقصهگويیفرم
تازهایرادرسينمایماتجربهکند.اودربارهیافزايشاکرانفيلمهایمستنددر
گروه»هنروتجربه«اينطورمیگويدکه»درتهرانبرنامهایوجودنداردوفعلاقرار
نيستاضافهشوند.باتوليداتزيادسينمایداستانیکهدرايرانداريم،سالنبرای

اکرانفيلمهایمستندکماستونمیشودظرفيتبيشتریازسالنهایموجود
رابهفيلمهای»هنروتجربه«اختصاصداد.امادرشهرستانهااينامکانممکن
استوجودداشتهباشد.مثلامیدانمکههمينيکیدوروزپيشدرشيرازنمايش
گروه»هنروتجربه«افتتاحشدهواينبرنامهوجودداردکهحداقلدرشهرهای
مختلفسالنبرایاکرانفيلمهایهنروتجربهوجودداشتهباشد.امادرتهران
فعلااينظرفيتوجودندارد.«بامکریدربارهیعرضهیفيلمهایمستنددرايران

ومشکلاتارتباطبامخاطبانگفتوگوکردهايم.

چقدرازاســتقبالمخاطبهادراکرانفيلمهای
مستنددرگروه»هنروتجربه«راضیهستيد؟

تجربه ی اکران فیلم مستند به صورت منسجم در گروه »هنر 
و تجربه«، تجربه ی منحصربه فردی است. به نظرم نباید انتظار 

استقبال انبوه در اکران این فیلم ها را داشت. بد نیست این را هم 
اضافه کنم که در دنیا، فیلم های مستند بلند با زمانی بیش تر از 
شصت دقیقه داریم، این فیلم ها جزو سابقه ی کارگردانی آن 
فیلم ساز ها به حساب می آید. در حالی که در ایران این فیلم ها 
خیلی برای کارگردان ها سابقه ی جدی ای به حساب نمی آید. 
یعنی وقتی کارنامه ی کاری یک کارگردان را می بینیم، اگر 
اولین فیلمی که ســاخته یک فیلم بلند بالای شصت دقیقه 

باشد، آن فیلم، اولین فیلم بلند آن کارگردان محسوب می شود. 
منظورم این است که برای جشنواره های مختلف دنیا تفاوتی 
نمی کند که اولین فیلم بلندتان، فیلم بلند داستانی است یا 
فیلم بلند مستند. در حالی که در ایران به نظر می رسد تعریف 
فیلم بلند، با تعریف فیلم بلند داستانی یکی است. این هم از آن 
نکاتی است که در سینمای ایران در حیطه ی اکران سینمای 

مستند تاثیرگذار است.

شهرام مکری 
کارگردان

برای جشنواره های 
مختلف دنیا تفاوتی 

نمی کند که اولین 
فیلم بلندتان، فیلم 
بلند داستانی است 
یا فیلم بلند مستند. 

در حالی که در ایران 
به نظر می رسد 

تعریف فیلم بلند، 
با تعریف فیلم بلند 

داستانی یکی است

ايثارقنواتی
روزنامه نگار
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13جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

همراه با فرات
فرشاد اکتسابی با جدیدترین فیلم مستندش »همراه با فرات«، در نهمین دوره ی جشنواره ی بین المللی »سینما 
حقیقت« شرکت کرده است. این فیلم که تولید سال 139۴ به تهیه کنندگی محمد داوودی است و برای اولین بار در 
جشنواره ی »سینما حقیقت« رونمایی می شود، روایتی از نگاه یک فیلمساز جوان است که پس از سال ها دوری، به 

سرزمین مادری اش »عراق« باز می گردد تا فیلمی درباره ی تاریخ کشورش بسازد.

بر پرند خیال

رهبر قنبری بــرای علاقه مندان ســینمای کودک و 
نوجوان نامی آشناست و فیلم های بلندی نظیر »او« و 
»پرنده باز کوچک« را کارگردانی کرده که در دسته ی 
فیلم های مستقل سینمای ایران طبقه بندی می شوند. 
شاید به همین دلیل حضور او در جشنواره ی »سینما 
حقیقت« برای کسانی که با شیوه ی کار او آشنایی دارند، 
کنجکاوی برانگیز و جالب باشد. این کارگردان سینما در 
اثر اخیرش دســت به تجربه جدیدی زده و فیلم سازی 
مستند در یک معدن مس را تجربه کرده است. »بر پرند 
خیال« فیلمی اســت در مورد یک معدن مس و زیر و 
بم های کار در آن. فیلم در یکی از معادن مس شهر کرمان 

و با دشواری های خاص آن محیط فیلم برداری شده. 

زخم

داستان »زخم« از این قرار است: بیماری اوتیسم نوجوانی 
بلای جان مادرش شده. ساخت قفسی در منزل به کمک 
مادرش آمده اما نگهــداری این نوجوان در قفس باعث 
بروز مشکلات زیادی برای همسایه ها می شود. به اصرار 
زن، شوهر صیغه ای او حاضر می شود قفس را بردارد اما ... 
. سیدمهدی موسوی فیلم ساز جوان اهل کاشان است که 
با مستند کوتاه »زخم« در جشنواره ی »سینما حقیقت« 
حضور دارد. موسوی با این فیلم موفق به دریافت جایزه ی 
دوم بهترین فیلم مستند از اولین جشنواره ی ملی فیلم و 
عکس سلامت در دانشکده ی علوم پزشکی نیشابور شد.

مستند نیمه بلند

مستند کوتاه

Iran International Documentary Film Festival
No.7 . Sat,19th . Dec 2015

شماره 7 . شنبه 28 آذرماه 139۴

Documentary cinema can interact with the audience in a 
society that welcomes criticism. I mean in such a society 
people and officials should accept criticism. In this case, 
the documentary filmmaker can depict a real image 
of his or her society. As long as there is no real image, 
documentary films, that contrary to fiction films claim 
that they are telling the truth, cannot absorb spectators. 
I think the Iranian society right now does not have the 
necessary capacity for hearing the truth on both sides. I 
mean, people don’t like to hear the truth about themselves 

and it does not seem that officials are ready to welcome 
criticism. In such a situation, documentary films cannot 
offer a real image of the socienty or the intended subject.
All around the world, movie theaters are not the market 
for offering documentaries. Throughout the world such 
films are offered to the audience on internet or TV channels 
instead of movie theaters. Adopting this distribution 
method shows that such channels are much more effective 
markets for documentary films and the most appropriate 
route to offer them to the audience is putting them on 

such channels instead of screening them at theaters. For 
example, during the past year, only a few well-received 
documentary films have had the chance to be shown at the 
world’s cinemas. This is while, in Iran and throught the Art 
and Experiment Group, a big number of documentaries in 
comparison to the United States of America, for instance, 
have been screened at the theaters in Tehran. I think this is 
a good opportunity for documentary films in Iran but we 
cannot expect this market to absorb a tsunami of spectators 
for the documentary films shown at the theaters.   

Shahram Mokri (Filmmaker)

People Don’t Like Truth; Officials Criticism

سینمای مستند 
در جامعه ای 
می تواند با 
مخاطب ارتباط 
بگیرد که آن 
جامعه، جامعه ی 
نقدپذیری 
باشد. این 
نقدپذیر بودن 
به معنی مردم 
و مسوولان 
نقدپذیر است

البتهبهنظرمیرســدخودفيلمسازانفيلمهای
کوتاهشــانراجدینمیگيرندوتلاشــیبرای

نشاندادنآنبهمخاطبنمیکنند.
بازار ارائه ی فیلم های مستند در دنیا سالن های سینما نیستند. 
بازار ارائه ی فیلم های مســتند در همه ی جای دنیا به جای 
سالن های سینما، شبکه های اینترنتی و تلویزیونی است. این 
روش عرضه به این معنا است که آن شبکه ها بازار بهتری برای 
ارائه ی فیلم های مستند است و اصلا دیده شدن آن فیلم ها 
از این مسیر می گذرد و نه از مسیر اکران. مثلا شاید در طول 
سال گذشته فقط چند مورد مستند معروف را پیدا کنیم که 
در سینماهای دنیا اکران شدند. در حالی که در سینمای ایران 
و در گروه »هنر و تجربه« چندین برابر تعداد این فیلم ها در 
امریکا، فیلم مستند در تهران اکران شده است. به نظرم این 
فرصت خوبی برای فیلم های مستند در ایران است اما نمی شود 
از این بازار توقع این را داشت که مخاطب انبوه برای تماشای 

این فیلم ها به سالن های سینما هجوم بیاورند. 
بهنظرتانچهراهیوجودخواهدداشتتامخاطب
عامدرتمامروزهایسالماننداينروزهابهسينماها

بيايندوفيلممستندتماشاکنند؟
سینمای مستند در جامعه ای می تواند با مخاطب ارتباط بگیرد 
که آن جامعه، جامعه ی نقدپذیری باشد. این نقدپذیر بودن به 
معنی مردم و مسوولان نقدپذیر است. در این صورت مستندساز 
می تواند تصویر واقعی ای از جامعه ی خودش نشان بدهد. تا وقتی 
تصویر واقعی وجود نداشته باشد، فیلم مستند که برخلاف فیلم 
داستانی مدعی راست گویی است، نمی تواند مخاطب خودش را 
جذب کند و به پای سینمای مستند بیاورد. به نظرم جامعه ی 
ایران در حال حاضر در هر دو بخش ظرفیت لازم را برای شنیدن 
حقایق ندارد. یعنی نه مردم دوست دارند حقیقت در موردشان 
گفته شود و نه به نظر می رسد که مسوولان نقدپذیر باشند. در 
چنین شرایطی فیلم های مستند نمی توانند تصویری واقعی از 

جامعه و موضوع مورد نظرشان ارائه بدهند. 
آيداپناهندهسالگذشتهفيلمسينمايی»ناهيد«
راساختهبودکهدرجشنوارههایمعتبربينالمللی
زيادیهمفيلمديدهشــد،حالاامساليکفيلم
مستنددربخشمسابقهیجشنوارهدارد.خيلی
ازفيلمسازانوقتیواردفضایداستانیمیشوند،
خيلیکمتربرمیگردندتافيلممستندبسازند.به
نظرتاناتفاقهايیازايندستچقدرمیتواندبرای

سينمایمستندخوبباشد؟
این مرزبندی بین سینمای مستند و داستانی را ما خیلی در ایران 
انجام می دهیم. در مورد خانم پناهنده که شما مثال زدید، این 
فیلم بلند مستند، یک فیلم بلند در کارنامه ی کاری شان خواهد 
بود. منظورم این است که در ایران چون این مرزبندی ها را انجام 
می دهیم، فیلم های مستند را جزو کارنامه ی کاری یک فیلم ساز 
نمی بینیم. حتی گاهی خود فیلم سازها این کار را می کنند و 
فیلم های مستند را از کارنامه ی کاری شان جدا می کنند اما در 
سطح بین الملل کارگردان های مهمی مانند مارتین اسکورسیزی 
در کنار فیلم های بلند، هر از چندگاهی فیلم های مستند هم 

می سازند و این فیلم ها جزو کارنامه ی کاری شان هم به حساب 
می آید. یا مایکل مور در کارنامه ی کاری اش فیلم های داستانی 
هم دارد. خیلی از فیلم سازان دنیا دائم در این زمینه کار می کنند 
و گاهی فیلم های مســتند می ســازند و گاهی هم فیلم های 
داستانی. به نظرم بسته به علاقه ی فیلم ساز به موضوعش است 
که مشخص می کند این فیلم باید مستند یا داستانی ساخته 

شود. این مرزبندی را باید در ایران کنار بگذاریم. 
بهنظرمیرسدکهجريانفيلمسازیمستندنسبت
بهسالهایقبلحرفهایترشدهاست.حالاديگر
يکتيمفيلمســازی،فيلممستندمیسازد.فکر
میکنيداينفضاچقدرنشاندهندهیپيشرفت

سينمایمستنداست؟
وقتی آدم این را می شــنود یا در فیلم های مستند می بیند، به 
خودی خود به نظر می رسد نمی تواند روی آن حساب باز کند. 
فضای حرفه ای تر یعنی این که آدم هــا به طور تخصصی کار 
خودشان را در ساختن یک فیلم مستند انجام می دهند. از طرف 
دیگر ممکن است این به درد همه ی فیلم ها هم نخورد. شاید 
بعضی از فیلم های مستند نیاز به یک تیم کوچک و جمع وجور 
داشته باشند تا به سرانجام برسند و تبدیل به یک فیلم مطلوب 
شــوند. باید ببینیم که آیا آن فیلم نیازی به این پروداکشــن 
حرفه ای داشته است یا نه. قبلا مشکل سینمای مستند ما این 
بود که فیلم ها حتی در صورت نیاز داشتن به یک پروداکشن 
حرفه ای به صورت خیلی آماتوری تولید می شدند. الان ممکن 
است مشکل سینمای مستند این شود که فیلمی که نیاز به یک 
گروه جمع وجور و کوچک دارد، برای این که بخواهد نشان بدهد 
حرفه ای است، الکی و به صورت تصنعی پروداکشن خودش را 
بزرگ کند، در حالی که این پروداکشــن بزرگ اصلا به کمک 
فیلم نخواهد آمد. باید مراقب بود که در هر دوی این زمینه ها 
افراط و تفریط نشود و فیلم مستند به نیاز خودش جواب دهد. 
ولی در نگاه اول به نظر می رسد که سینمای مستند سینمای 

حرفه ای تری نسبت به گذشته شده است. 
امسالسالنهمجشــنوارهی»سينماحقيقت«
اســتوتقريبانزديکبهيکدههاســتکه
جشنوارهایدرايرانبرایفيلمهایمستندبرگزار
میشود.اينجشنوارهبهنظرتانچقدرتوانستهبه
فيلمسازانمستندبرایبهتروحرفهایترشدن

فيلمهایشانکمککند؟
جشــنواره به خودی خود چون یک کار فرهنگی است؛ کار 
مثبتی در زمینه ی سینما و کمک به مخاطب برای پیدا کردن 
فیلم و کمک به فیلم ساز برای تولید فیلم های بعدی اش. فکر 
می کنم جشنواره ی »سینما حقیقت« در این سال ها کارنامه ی 
خوبی از خودش به جا گذاشته است. این جشنواره توانسته 
مهمان های خارجی مهم و فیلم های خارجی درجه یکی را به 
ایران بیاورد و نمایش بدهد. مستندسازان داخلی هم دوست 
دارند فیلم های شان را با جشنواره ی »سینما حقیقت« تنظیم 
کنند. در کنار این ها این جشنواره مخاطب های زیادی هم دارد. 
همه ی این ها نشان می دهد که برگزاری جشنواره ی »سینما 

حقیقت« به رشد سینمای مستند کمک می کند. 
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حجتاللهايوبی
برایبازديد
ازجشنوارهی
»سينماحقيقت«
بهسينما
فلسطينآمد

همسرمرحوم
ندايیدر
يادماناين
مستندساز
فقيدبهسختی
بغضخودرا
کنترلکرد

بهمن
کيارستمیو
مازياراسلامی

درسينما
»فلسطين«

مراسمرونمايی
فيلم»زمناکو«
يکیازبيش

از50رونمايی
فيلمايرانی

درجشنوارهی
»سينما

حقيقت«بود

برگزاریکارگاههای
متفاوتنهمين
دورهیجشنواره
»سينماحقيقت«
بااستقبالفراوانی

مواجهشد

 اندکی 
از بسیار

برنامههایمتعددیدرجشنوارهی»سينماحقيقت«
برگزارمیشودبااينکهتنهادوسينمابهنمايشآثار
اختصاصدادهشــدهاستوازبخشــیازامکانات
مجموعهیفرهنگیصباهمبرایبرگــزاریبازارو
کارگاههایتخصصیاستفادهمیشود.دراينمجموعه
عکسبهدليلمحدوديتفضاتنهاتصاويرگوشهایاز

در شش روز جشنواره برای چندین فیلم این چنین سالن های نمایش مملو از تماشاگر شد. اينفعاليتهامنعکسشدهاند.

گزارش تصویری از 
رویدادهای جشنواره 

بین المللی »سینما حقیقت«



 نشریه روزانه نهمین
15جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

کارگاه»مستند
بافيلمنامه«که
توسطسورين
ورمشاجراشد
يکیازشلوغترين
کارگاههایايام
برگزاریجشنواره
بود

آيينهایرونمايی
کتابيکیاز
مراسمهای

جشنوارهبود.
مراسمرونمايی

کتاب»دگرخوانی
سينمایمستند«
نوشتهیمحدرضا
اصلانیباحضور
اکبرعالمیيکی
ازاينآيينهابود.

معصومهابتکار،محمد
نهاونديان،حسامالدين

آشناواحمدمسجدجامعی
ازجملهمديرانبلندپايه
دولتیوشهریبودندکه
درايامجشنوارهبهديدن

فيلمهاآمدند

بازارفيلممحل
گفتوگویمداوم
سينماگرانايرانیو
مهمانانخارجیبود.
محلیبرایيافتن

راهکارهایبهترجهت
پخشبينالمللی

فيلمهایمستندايرانی

 درطولايامجشنوارهسينماگرانبسياریازجملهکامبوزياپرتوی،واروژکريممسيحی،
آهوخردمند،مجيدبزرگر،فاطمهمعتمدآريا،مجتبیراعی،ابراهيممختاریو...برای

تماشایآثارمستندبهسينما»فلسطين«و»سپيده«آمدند.ابراهيمحاتمیکياهمپيش
ازتماشایفيلمپسرش»چشمجنگ«مشغولگپزدنباخسرودهقاناست.

 شمسلنگرودی،شاعریکهچندسالیاستبه
بازيگریرویآورده،همميهمانجشنوارهی»سينما

حقيقت«شد.

Iran International Documentary Film Festival
No.7 . Sat,19th . Dec 2015

شماره 7 . شنبه 28 آذرماه 139۴

عراق سال صفر
فیلم مستند شش ساعته ی »عراق سال صفر« ساخته ی عباس فاهدل، در دو بخش جایزه ی   بین المللی شهید آوینی و نمایش های 
ویژه نهمین دوره ی جشنواره ی بین المللی فیلم مستند ایران »سینما حقیقت« روی پرده می رود. این فیلم که تولید سال 2015 
فرانسه و عراق است، شرح زندگی روزمره در عراق، پیش و پس از تهاجم آمریکا را در دو بخش روایت می کند. مستند »عراق سال 
صفر« تاکنون در جشنواره های ویزیون دورئل سوئیس، لایپزیک و هامبورگ آلمان، لیسبون پرتغال و نیویورک آمریکا به نمایش 

درآمده و با تحسین تماشاگران همراه شده است. 
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نابغه بودن کافی نیست

گابو: خلق گابریل گارسیا  مارکز 
شناسنامه فیلم

کارگردان: جاستین وبستر، 
نویسندگان: وبستر و کیت 

هورن، فیلم بردار: لوکاس گاس 
و کیم هاتسن، موسیقی: لارو 
باستریچیا، تدوین: جودیت 

 مندز، محصول اسپانیا، 
 انگلیس، کلمبیا، فرانسه، 
آمریکا 2015، 90 دقیقه.

خلاصهداستان

دربارهفيلم

این مســتند روایتی اســت از قــدرت باورنکردنی و 
شگفت انگیز خیال انسان؛ که به شــما اجازه می دهد 
زندگی و آثار درهم تنیده ی گابریل گارســیا مارکز را 

دنبال کنید.  

جاســتین وبســتر کــه از ســال 200۴ و بــا مســتند 
 » ن پشــت پــرده ســتا ا ! د رســا با نــی » یو یز  تلو
)Barça! The Inside Story( - درباره ی بزرگ ترین باشگاه فوتبال 
 جهان با 102 هزار سهام دار که همه در نیوکمپ صندلی 
دارند - فیلم ســازی را آغاز کرده اســت، پس از اولین 
تجربه ی کارنامه اش تا شش ســال فیلمی نساخت. او 
در سال 2010 با یک مستند تلویزیونی و یک مستند 
ســینمایی با عنوان »آخرین مرد سفیدپوست مقاوم« 
بازگشتی پرانرژی داشت و حالا پس از مستند عاشقانه ی 

»من به قتل خواهم رسید« )2013( - که تحسین شد 
و جوایز مختلفــی گرفت - در پنجمین اثرش ســراغ 
رمان نویس، فیلم نامه نویــس و روزنامه نگار کلمبیایی، 
گابریل گارســیا مارکز )6 مــارس 1927 – 17 آوریل 
201۴(، رفته اســت که در آمریــکای لاتین با عنوان 

محبت آمیز »گابو« یا »گابیتو« شناخته می شود. 
مارکز که یکی از مهم ترین مؤلفان قرن بیستم و یکی از 
بهترین نویسندگان زبان اسپانیولی است، در سال 1982 
موفق به دریافت جایزه ی نوبل ادبیات شد. او کارش را 
به عنوان روزنامه نگار آغاز کرد و داســتان های کوتاه و 
آثار غیرداستانی تحسین شده ی زیادی در کارنامه دارد 
ولی بیش از همه او را برای رمان هایی نظیر »صد سال 
تنهایی« )1967(، »پاییز پدرسالار« )1975( و »عشق 

سال های وبا« )1985( می شناسند. 
به هر حال او کســی بــود که خوان مانوئل ســانتوس، 
رییس جمهور کلمبیا، در زمان مرگــش از او به عنوان 
»بزرگ ترین کلمبیایی تاریخ زندگی بشــر« یاد کرد. از 
بین منتقدان انگشت شماری که درباره ی »گابو، خلق 

گابریل گارسیا مارکز« نقدی نوشته اند، می شود از جیسن 
بورگ نام برد که در »آســتین فیلم« نوشته است: »این 
مستند همان طور که از عنوانش برمی آید فقط درباره ی 
آثار ادبی و افتخارهای این نویسنده ی بزرگ نیست - یا 
زندگینامه ی ساده ی مردی که شاهکار خلق می کرد - 
بلکه بیش تر بر دنیایی )سرزمین، مردم و تجربه ها( تمرکز 
دارد که این شخصیت را خلق کرده است؛ کسی که نام 
مستعارش هم واژه ای محبت آمیز است.« جنی کرمود 
 »Eye For Film« در نقد تحسین آمیزش در نشــریه ی
نوشته است: »قدرت فیلم در این است که چشم اندازی 
شخصی برای سوژه ی بزرگش تأمین می کند و فاصله ی 
ما با این نابغه ی افسانه ای را درهم می شکند. اگر آثار گابو 
ارزش و اهمیتی دارند به خاطر انسانی بودن شان است. 
دستاورد مارکز، حفظ لطافت و مهربانی با وجود همه ی 
وحشی گری های نامعقول در جهان است. فیلم جاستین 
وبستر به ما یادآوری می کند که برای رسیدن به چنین 
مقام و منزلتی، فقط نابغه بودن کافی نیست و به مراتب 

بیش از این ها باید داشت.«

  شهرت بسیار مطبوع و دلپذیر است اما 
بدی اش این است که 2۴ ساعته است.

  قصه روزی ابداع شد که جوناس به خانه 
رسید و به همسرش گفت دلیل تأخیر سه 

روزه اش این است که یک نهنگ او را بلعیده بود.
  مشکل ازدواج این است که هر شــب تمام می شود و هر روز صبح پیش از صبحانه، باید دوباره 

نوسازی و تجدید شود. 
  هر مردی می داند چه زمانی پیری اش آغاز می شود چون شبیه پدرش می شود.

  این حقیقت ندارد که آدم ها از پیگیری رؤیاهای شان دست برمی دارند چون دارند پیر می شوند. 

آن ها پیر می شوند چون دست از پیگیری رؤیاهای شان برداشته اند. 
   من یک روزنامه نگارم. همیشه یک روزنامه نگار بوده ام. کتاب های من نوشته نمی شدند اگر یک 

روزنامه نگار نبودم چون همه ی مصالح کارم را از واقعیت گرفته ام. 
  دروغ های بچه ها، نشانه هایی است از استعداد فوق العاده ی آن ها.

  نمی دانم چه کسی گفته است که رمان نویسان، رمان های دیگران را فقط به این دلیل می خوانند 
که بفهمند آن ها چه طور نوشته شده اند. به هر حال معتقدم این موضوع حقیقت دارد. ما با رازهایی 
قانع نمی شویم که روی سطح کاغذها خودشان را نشان می دهند و برملا می شوند؛ ما کتاب را در 

دست می چرخانیم تا درزهای آن را هم پیدا کنیم. 
  کسی که زیاد به انتظار می نشیند نباید توقع زیادی داشته باشد. 

Gabo: The Creation of Gabriel Garcia Marquez

نقلقولهايیازمارکز
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The Gold Spinners نمایش ویژه: دام های طلایی )کیور آرما و هاردی ولمر، 2014( 
اولین مستند کیور آرما در مقام کارگردان )که البته تهیه کننده و نویسنده ی باتجربه ای است( با همکاری هاردی ولمر 
)که تا امروز نزدیک به بیست فیلم کوتاه ساخته( ساخته شده است و درباره ی تولد، درخشش و نابودی یک امپراتوری 
تجاری مقتدر، عجیب وغریب و به چشم نیامدنی است: استودیوی فیلم سُازی »Eesti Reklaamfilm« که تنها شرکت 

تولید آگهی های تجاری در شوروی سابق بود.

میخواهمبدانمارتباطشخصیتانباموضوعمستند
»هيچکاک/تروفو«چهگونهشــکلگرفتهاست.

اولينبارکیچنينايدهایبهذهنتانرسيد؟
من به نظرم مثــل خیلی های دیگــر از طریق چهره ی 
ستاره هایی مثل هامفری بوگارت عاشق سینما شدم. من 
پدرم و افراد دیگر آن نسل را درک می کردم. مجموعه ی 
تلویزیونی »مردانی که فیلم ها را ســاختند« ساخته ی 
ریچارد شیکل خیلی برایم عزیز بود. کتاب »هیچکاک/ 
تروفو« هم واقعا چشم هایم را باز کرد. یادم نمی آید کسی 
این کتاب را به من داد یا شاید هم خودم در دوازده سالگی 
دنبالش گشتم و آن را پیدا کردم. در ابتدای این مستند 
دیوید فینچر حرف جالبی می زند؛ این که نسل ما صفحه 
به صفحه ی این کتاب را بارها ورق زد و به تمامی الگوهای 
برش زدن آن توجه کرد و بارها آن را خواند. این کتاب واقعا 
دانش کارگردانی را به خواننده منتقل می کرد. من تمام 

عمرم با فیلم های آلفرد هیچکاک زندگی کرده ام.  
هيچکاکدرفاصلهیدههیبيستتاهفتادميلادی
53فيلمساخت.گنجاندنچنينپروندهیمفصل
وشگفتانگيزیدرقالبزمانیمحدودیمثليک

فيلممستندچهقدرسختبود؟
نکته این اســت که مجموعه آثار هیچ کارگردانی را پیدا 
نمی کنید که این قدر وسیع باشد و تک تکِ فیلم هایش هم 
خوب باشد. ببخشید اما فکر می کنم چنین نظری درست 
است. هر فیلمی که او ساخته، خاص است. آیا همه ی آن ها 
شاهکارند؟ البته که نه، اما اگر چنین اتفاقی می افتاد که 
اسمش را معجزه می گذاشتیم؛ مثلا »پرونده ی پارادین« 
با این که کمی به سمت دیوید سلزنیک )تهیه کننده ی 
فیلم( گرایــش دارد اما هنوز اثر هنــری خیره کننده ای 
است. »مهمان خانه ی جامائیکا« هم همین حالت را دارد. 
درباره ی جان فورد نمی توان چنین حرفی را گفت. با این که 
جان فورد را دوست دارم اما او فیلم هایی مثل »چهار مرد و 
یک نیت خیر« را ساخته که فیلم خوبی نیست. در پرونده ی 
فورد نمونه هایی از این دست زیاد نیست و تقریبا هرچه 

جوادرهبر
مترجم

In his thrid documentary about film history, American critic Kent Jones has focused on a well-known 
book named Hitchcock / Truffaut, that is in fact a long interview between the two filmmakers. The 
interview was done in 1962 by Truffaut and it goes deep into the art of filmmaking by Alfred Hitchcock. 
Hitchcock / Truffaut has been screened at the 9th edition of Cinéma Vérité Festival in Tehran. Here’s 
an excerpt from Kent Jones interview with Roger Ebert website. 

Did you see the book as dialectic between the Hitchcock and Truffaut, or a variation of the dual 
narrative format that Hitchcock used in movies like Shadow of a Doubt to Psycho?

For me, if there’s dialectic or dual narrative at work, it is past and present. I wanted only people 

who were really affected by the book, with one exception, and that’s Richard Linklater. He is there 
because of his connection to Truffaut and he’s also connected to Hitchcock, just not in the same 
way. In every other case, we talked with people who had a relationship with that book. You’re 
talking about the issues that are coming up in the book but bringing them into the present through 
their own experience. Something that’s a huge change and also something that started to affect 
Hitchcock, which was acting. It’s a very important thing, and something that connects to this 
isssue that comes up in the film, this worry of his that he was not sufficiently adventurous enough. 
 The fact that it plagued him is interesting.

Kent Jones Third Film Screened in Tehran
A Study of Filmmaking

ساخته خوب است اما فیلم هایی هم ساخته که می شود از 
آن ها چشم پوشی کرد. هاوارد هاکس هم همین حالت را 
دارد؛ مثلا هیچکاک فیلمی مثل »ترانه ای متولد می شود« 
در کارنامه اش ندارد. من می توانم هــر فیلمی از او از هر 
دوره ای را بردارم و از آن استفاده کنم. پرونده ی فیلم سازی 
او بسیار منسجم است و لحظه های پرقدرت بسیاری در 
دوره ی طولانی فیلم سازی او وجود دارد که انتخاب از میان 
آن ها و قرار دادن شان در کنار یکدیگر نسبتا کار ساده ای 
است چون یک مورد خاص می تواند معنا و مفهوم خاصی 
درباره ی موارد پرتعداد دیگری داشته باشد. یک کلوزآپ 
از آنی آندرا )بازیگر حق الســکوت( ارتباط مستقیمی با 

کلوزآپی از اینگرید برگمن دارد.
يکیازکارهايیکهدرســاختاينمستندانجام
ندادهايد،گفتوگوبابازيگرانیمثلکيمنواکوبروس
درناستکهباهيچکاککارکردهاند.بههمينخاطر

نتيجهبهفيلمیمتفاوتتبديلمیشود.
راستش را بخواهید »هیچکاک/ تروفو« متفاوت تر از آن چه 
در ذهن داشتم از کار درآمد. پیشنهادهایی مطرح شد مثل 
گفت وگو با تیپی هدرن، کیم نواک یا بروس درن. مشکلی 
که این روش داشت این بود که وارد فضایی می شدیم که 
افراد در آن خودشان و شخصیت شان را به صورت انتخابی 
به نمایش می گذارند. اگر قرار باشد سراغ درون شخصیت ها 
برویم باید سراغ شخصیت تروفو هم برویم. بعد دیگر در 
فضای کتاب نیستیم. خواندن کتاب »هیچکاک/ تروفو« 
شبیه به خواندن یک رمان است، رمانی درباره ی دو نفر 
که دارند درباره ی شــیوه ی فیلم سازی کاوش می کنند. 
رویدادی که در کتاب رخ می دهد این اســت. کتاب های 
سینمایی انگشت شماری پیدا می شوند که چنین اکشنی 
در آن ها رخ بدهد. ایده ای که به ذهنم رسید این بود که 

فیلم سازان دیگر را وارد بحث کنم و نظرشان را بپرسم.
ارتباطبينفيلمهایشمادرمقامکارگردانونقدهايی
کهبهعنوانمنتقدسينمامینويسيدبرايمجالب
است.ژانلوکگدارجملهیمعروفیداردکهآنرابعد
ازشروعکارگردانیگفتهاست:»بهجاینقدنوشتن،
حالاآنهارابهفيلمبرمیگردانم.«سهفيلمیکهتابه
امروزساختهايددربارهیکارگردانانوفيلمسازی

است.آيافيلمهایتانقالبیازنقدند؟
فکر نمی کنم با نظر گدار موافق باشم اما درباره ی ارتباط 
حق با توســت چون این دو کارم به نوعی به هم مرتبط 
هســتند. »هیچکاک/ تروفو« درباره ی تاریخ سینما و 
رابطه ی من با آن است. اگر قرار بود فیلم را جور دیگری 
می ساختم و مصاحبه هایی با بازیگران زن و کارشناسان 
سینما در آن قرار می دادم، جســت وجوی من در تاریخ 
سینما شکل وشمایل متفاوتی به خود می گرفت. تعداد 
فیلم هایی که ساخته ام زیاد نیست چون دلم می خواهد 
فیلم هایی بسازم که من را به نوعی به سمت خودشان جذب 
کنند. »هیچکاک/ تروفو« صرفا برگردان صوتی   و تصویری 
تاریخ مکتوب سینما نیســت. در این فیلم افراد مختلف 
جلوی دوربین در قالب شخصیت ظاهر می شوند، بدون 
آن که از ابتدا بخواهم به چنین نتیجه ای برسم یا این که 

روی این نکته تأکید داشته باشم.

هیچکاک فیلم بد ندارد!
گفت وگو با کنت جونز، کارگردان »هیچکاک/ تروفو« 

کنتجونز،منتقدسرشناسوصاحبسبکآمريکايیتابهامروزسهمستندساختهاست:»واللوتون:مردیدرسايهها«)2007(،»نامهای
بهاليا«)2010(و»هيچکاک/تروفو«)2015(.اوطیاينمدتبامارتيناسکورسيزیهمکارینزديکیداشتهاستوايندو»نامهایبهاليا«را
بهصورتمشترککارگردانیکردند.ازجونزفيلم»هيچکاک/تروفو«درنهميندورهیجشنواره»سينماحقيقت«تهرانبهنمايشدرآمده
است،فيلمیکهجونزدرآنتلاشکردهروايتیتصويریازکتاب»هيچکاک/تروفو«ارائهبدهدکهشرحکاملگفتوگویمفصلفرانسوا

تروفوباآلفردهيچکاکدرسال1962است.درادامهبخشیازگفتوگویسايت»راجرايبرت«باکنتجونزرامیخوانيم.

تعداد فیلم هایی 
که ساخته ام 
زیاد نیست چون 
دلم می خواهد 
فیلم هایی بسازم 
که من را به نوعی 
به سمت خودشان 
جذب کنند. 
»هیچکاک/ تروفو« 
صرفا برگردان 
صوتی   و تصویری 
تاریخ مکتوب 
سینما نیست
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 مخابره  رؤیاها
Dreams Rewired  

دگمه مروارید 
The Pearl Button 

اقیانوس حاوی تاریخ کل بشر است. دریا همه ی صداهای زمین و حتی آن هایی را که از 
فضای خارج از جو زمین می آیند در خود نگه می دارد. آب از ستارگان نیروی حرکتی 
می گیرد و آن را به موجودات زنده منتقل می کند. در ضمن دریا )مرز آبی( که در شیلی 
طولانی ترین مرز است، راز دو دگمه ی اسرارآمیزی را که در کف آن پیدا می شوند هم 
در دل خود دارد. شیلی با 2670 مایل خط ساحلی و بزرگ ترین مجمع الجزایر دنیا، 

چشم اندازی فراطبیعی و فوق العاده را عرضه می کند. 

»دگمه مروارید« هم یکی از بهترین و دیدنی ترین مستندهای امسال است که پیش از 
این در محافل هنری و جشنواره های مختلفی درخشیده و ستوده شده است؛ از جمله 
جوایز مهم فیلم تا به امروز می توان به این ها اشاره کرد: خرس نقره ای بهترین فیلم نامه 
و جایزه هیأت داوران کلیسای جهانی از جشنواره ی بین المللی فیلم برلین 2015، و 

جایزه هیأت داوران بهترین مستند بلند از جشنواره ی فیلم فیلادلفیا. 
با این که فیلم در کارنامه ی فیلم ســازی پاتریسیو گوزمان می تواند به عنوان نقطه ی 
عزیمتی دیده شــود که به طور مستقیم روی گذشته ی کشــور شیلی و دیکتاتوری 
آگوستو پینوشه تمرکز نمی کند، اما عنوان فیلم تا حدی از یک موضوع مرتبط الهام 
گرفته است. از قرار معلوم کارگردان فیلم از دگمه ی پیراهنی الهام گرفته است که آن 
را در میان بقایای بازیافتی از دریا پیدا کرده؛ دریایی که برای خلاصی از اجساد قربانیان 

رژیم پینوشه از آن استفاده می شد.
اغلب منتقدان با نقدهای مثبت شان از فیلم استقبال گرمی کرده اند. امتیاز میانگین 
فیلم در سایت »متاکریتیک« 79 از صد بر اساس پانزده نظر است که بعضی از آن ها را به 
صورت اجمالی مرور می کنیم: گری گولدستین از لس آنجلس تایمز: »شاید تماشای این 
مستند شاعرانه، امپرسیونیستی و عمیق، نیازمند صبوری باشد اما پاداش این شکیبایی، 
شورانگیز و هیجان آور است.«؛ نیکلاس راپولد از نیویورک تایمز: »اثری استادانه در 
خصوص گفتار متن و بیان استعاری؛ فیلمی که در حقایقی مهم کاوش می کند و به 
روابط میان ساکنان گذشته و حال شیلی می رسد.«؛ دبورا یانگ از هالیوود ریپورتر: 
»اثری که ثمره ی شهود استثنایی کارگردان درباره ی هم زمانی رخدادهای تاریخی، 
جغرافیا و جهان مادی است )رابطه ای اسرارآمیز که هیچ کاری به نظام علی ومعلولی 

ندارد( و قدرت انکارناپذیری به فیلم بخشیده است.« 

این مستند به ردیابی اشتیاق ها و تشویش های دنیای »بیش از حد در ارتباط و آنلاین/ 
مجازی« امروز می پردازد و برای این کار به بیش از صد سال پیش برمی گردد، جایی که 
تلفن، سینما و تلویزیون تازه از راه رسیده بودند. ما از یک سو با انقلابی مواجه هستیم 
که امروز در زمینه ی رسانه های اجتماعی رخ داده است و هر رسانه ی الکترونیکی این 
آرمان گرایی شورانگیز را در تصور عمومی ایجاد می کند که دیگر هیچ فاصله ای وجود 
ندارد و همه به طور کامل با هم در ارتباط هستند. اما از سوی دیگر، ترس هایی از نابودی 

حریم های شخصی، امنیت و اخلاقیات، انسان مدرن را تهدید می کند. 

موکول پوتل که یکی از نویســندگان فیلم اســت در بخش هایی از مطلبش برای 
معرفی فیلم در ســایت »IMDb« چنین نوشته اســت: »هر عصری فکر می کند 
دوران مدرنی است... اما عصری که در آن به سر می بریم و پیوسته با هم در ارتباط 
هستیم و همه جا به صورت مجازی حضور داریم، و ســرعت همه چیز بالاتر از هر 
وقت دیگری اســت، واقعا دوران تازه ای اســت. در واقع دیگر مدرن نیست و ما در 
جهانی پسامدرن و پساصنعتی هستیم که به سرعت به سمت پساانسانی شدن پیش 
می رود. با وفور تمایل به اطلاعات، عصر ما نمی توانســت متفاوت تر از این باشد. اما 
این مستند زاویه ی دید دیگری را پیشــنهاد می دهد؛ مونتاژی از فیلم های دهه ی 
1880 تا 1930 که اغلب نادر هســتند و پیش از این بــه نمایش درنیامده اند. این 
مستند با این مصالح مدعی است که آشوب اجتماعی امروز، موضوعی است که در 
همان بدو پیدایش تکنولوژی های پایه اش پیش بینی شده است... »مخابره رؤیاها« 
فیلمی است متشکل از کلیپ هایی از نزدیک به دویست فیلم، از اولین آثار دراماتیک 
تا اسلپ استیک های سالن های موســیقی، فیلم های خبری، مواد تبلیغی، مصالح 
ضبط شده از تجربه های علمی و ماجراجویی های هنری با فیلم به عنوان یک رسانه. 
همه ی این ها با صدای راوی ما، تیلدا ســویینتن همراهی می شود که از مخمصه ی 

این روزگار مدرن می گوید.«
»مخابره رؤیاها« با واکنش های متفاوتی از ســوی منتقدان مواجه شــده است که 
برآیندشان امتیاز میانگین 62 از صد بر اســاس پنج نقد در سایت »متاکریتیک« 
است؛ مجموع آرا دســت کم فیلم را بالاتر از متوسط و قابل تماشا نشان می دهد. از 
بین منتقدانی که فیلم را تحسین کرده اند می توان به جردن هافمن از »گاردیئن« 
اشاره کرد: »این مستند ابتدا با تلفن، بعد سینمای صامت، سپس جادوی رادیوی 
بی سیم و دست آخر تلویزیون، و به واسطه ی مونتاژی هوشمندانه از مصالح آرشیوی 
کشف شده ما را بمباران احساسی می کند.« اما در سوی دیگر استیون هولدن منتقد 
قدیمی و برجسته ی »نیویورک تایمز« با امتیاز شش از ده درباره اش نوشته است: 
»این مستند به سرگرم کننده بودن قناعت کرده است؛ چرا که توضیح هایش واقعا 

سطحی به نظر می رسند.«

شناسنامه فیلم
 نویسنده و کارگردان: پاتریسیو 
گوزمان، فیلم بردار: کاتل جیان، 
تدوین: پاتریسیو گوزمان و 
امانوئل جولی، محصول شیلی، 
 فرانسه، اسپانیا، سوییس
 2015، 82 دقیقه.

شناسنامه فیلم
کارگردانان: مانو لوکش، 

مارتین راینهارت و توماس تود، 
نویسندگان: لوکش، راینهارت، 

تود و موکول پوتل، موسیقی: 
زیکفریت فریدریش، تدوین: 

اولیور نیومان، محصول اتریش، 
 آلمان، انگلیس 

2015، 88 دقیقه.

خلاصهداستان

دربارهفيلم

دربارهفيلم

خلاصهداستان
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Gone / Li Kai نمایش ویژه: رانده شدگان )جین زینگ ژنگ، 2015( 
این مســتند 78 دقیقه ای که اولین تجربه ی کارگردانش است، به سیاست تک فرزندی دولت چین می پردازد که در نتیجه ی آن، هر روز بر 
شمار مدرسه هایی که مجبور به تعطیلی می شوند افزوده می شود. از دل داستان های روزمره ی زندگی در مدرسه ای کوهستانی در استان 
ژیجانگ حقایق ناخوشایندی برملا می شود؛ جایی که کاهش تعداد دانش آموزان هم به چالش بزرگ دیگری برای بقای روستاییان بدل شده 

است و محل زندگی شان ممکن است به خاطر کمی جمعیت از بین برود. 

شــماهمهیاينعناصر-يخها،ســتارهها
وستارهشناســی،بوميانپاتاگونيا،قتلهای
پينوشــه-راواردفيلممیکنيدکهشــايد
تماشاگریلزومانتواندهمهیآنهارادرکنار
همقراردهدومتوجهارتباطشانشود.طراحی
ســاختارودنيایفيلمچهطورشکلگرفتو
چهقدراينساختار،پروسهیگردآوریوترکيب

اطلاعاتتوسطشمارانشانمیدهد؟
چرا به این موضــوع علاقه داری و این طــور درباره اش 

کنجکاو هستی؟

چونشيفتهودلبستهیسينماهستم.
فیلم می سازی؟

نهدرحــالحاضر.اينروزهــابيشتردرباره
پروسهیفيلمسازیمینويسم.

تحلیل می کنی.
دقيقا.

کاری که به آن تمایل دارم، نگارش یک فیلم نامه است. 
این کاغذها این طوری اند )او دســته ای از کاغذها را به 
طور عمودی بالا نگه می دارد( اما من آن ها را این جوری 
می کنم )به طور افقی کاغذها را تیلت می کند(. بنابراین 

Patricio Guzmán, the internationally-acclaimed documentary filmmaker from Chile, is one of the big 
names whose works are screened at the 9th Iran International Documentary Film Festival in Tehran.  
Guzmán is mostly known for films such as The Battle of Chile and Salvador Allende. This year his 
latest, The Pearl Button, is shown in Tehran. Like his previous film, the main subject here is again his 
homeland Chile.  

In both this film and Nostalgia for Light, you work so compellingly with metaphor, but instead 
of doing so imprecisely, to generalize or universalize, you use it to get at things very specific 
about Chile, and history. How do you conceive of metaphors?

First of all, there are small metaphors of concrete things—such as this phone, for example, a rock in the 

ocean or a mountain. Not giant metaphors. Using those mini metaphors as foundation is how I build 
the story. You can use big metaphors to make films, but it’s very hard and I can’t do it.

You’re calling them small metaphors, but those are all very elemental.
When you put them into a certain speech or discourse, they become bigger, but they aren’t really.

I also love the way you work with voiceover. Often, and especially in documentary film, 
voiceover tends to be instructive or directive. But that’s not how you use it at all.

No. It’s a voiceover that’s not pedagogical, not something clearly defined. Sometimes it’s like an 
ornament, it’s part of the landscape. It’s not like voiceovers that are very concrete, rational, specific 
and direct. It’s completely the opposite. [FILM COMMENT]

Patricio Guzmán on The Pearl Button
Looking Back on Chile History

متن را می نویسم، تصاویر را توصیف می کنم، توضیح هایی 
را به آن ها اضافه می کنم و گاهی طرح هایی می کشم. فکر 
می کنم فیلم را ساخته ام اما هنوز هیچ چیزی خلق نشده 
اســت، فقط فکرها و ایده هایی است که به ذهنم خطور 
می کنند. از کاری کــه کردم و این حرف ها می خواهم به 
این نتیجه برســم که فیلم نامه ای کاملا ساماندهی شده 
و ســاختارمند دارید اما واقعیت این است که فیلم نامه 
هرگز همان طور که هســت دنبال و اجرا نمی شود. در 
واقع نگارش فیلم نامه راهی اســت برای آســوده کردن 
فکر و ذهنم، و ســپس حرکت رو به جلو و رفتن ســراغ 
مرحله ی بعدی کار. نقطه ی شــروع کارم سفری بود که 
به لوکیشن های مورد نظرم داشتم. با دستیار و تکنسین 
صدا رفتم. دوربین کوچکی را هم با خودم بردم. از این رو 
یک سفر تحقیقاتی بود که از مکان ها و فضاهای خاصی 
هم فیلم گرفتم. در این سفرها دو هدف داشتم: سانتیاگو 
و نواحی جنوب. یک کشتی اجاره کردیم و به سفری ده 

روزه در کانال های جنوبی رفتیم.
اگردقيقانمیدانستيدفيلمقراراستدرباره
چهچيزیباشد،چهطورشدکهازاينمکانها

سردرآورديد؟
چون می دانستم که می خواهم فیلمم درباره ی اقیانوس 
باشد؛ که ناشــناخته ترین منطقه است. من در شهری با 
نام پونتا آریناس داستان دگمه ی جمی را یافتم. سپس 
به سانتیاگو برگشــتم و به گفت وگو با آدم های مختلف 
ادامه دادم. در ایــن مرحله بود که پروفســورها را پیدا 
کردم: پروفســور تاریخی که هر چیزی در این خصوص 
می دانســت به من گفت؛ و شــاعری با نام رائول زوریتا 
که آدم اسرارآمیزی اســت. بعدش به پاریس برگشتم و 
در طول یک ســال روی پرداخت این عناصر کار کردم 
و به تدریج و ذره ذره داســتانی بین این دو دگمه شکل 
گرفت )دگمه ای که از جســدی در اقیانوس پیدا شد و 

دگمه ی جمی(.
آنچهمراشيفتهیخودشکرده،ايناستکه
کشفداستاندگمهیجمی،جايیاستکهکار
فيلمسازیشماآغازمیشود.بااينوجودازنظر
ساختاری،فيلمبهســویهمينموضوعپيش
میرود.وقتیدرپاريسقطعههایفيلمراکنار
همقرارمیداديد،میدانستيدکهبايدبهعقب

برگرديد؟
بله، چون می خواســتم با فضا کارم را شــروع کنم، با آبی 
که توسط ستاره های دنباله دار و شهاب سنگ ها به زمین 
رسیده است. پس ما باید با قطب جنوب شروع می کردیم؛ 
آبی ترین بخش زمین. ســپس، از آن جایی که آب همان 
عنصری اســت که بخش اعظم داســتان ما را ســاخته، 
می توانستیم با خود داستان کار را ادامه بدهیم. این خود 
درام و همه داستان ما بود که به تدریج و با توجه به تحقیقات 

و یافته های قبلی مان سروشکل خودش را پیدا کرد.  

اريکهاينز،فيلمکامنت

فیلم نامه فقط به درد آسودگی خاطر می خورد
گفت وگو با پاتریسیو گوزمان کارگردان »دگمه مروارید«

پاتريسيوگوزمان)متولديازدهاوت1941(مستندسازشــيليايی،بافيلمهایدرخشانیمانند»نبردشيلی«)کهدرسهقسمتدر
سالهای1976،1975و1979ساختهشد(،»سالوادورآلنده«)2004(و»نوستالژینور«)2010(شهرتجهانیدارد.اوکهدراروپا
وآمريکایلاتينکلاسهایمستندسازیداردوتدريسمیکند،مؤسسورييسجشنوارهیبينالمللیمستندسانتياگواست.او

درحالحاضردرفرانسهزندگیمیکند.

متن را می نویسم، 
تصاویر را توصیف 
می کنم و گاهی 
طرح هایی می کشم. 
فکر می کنم فیلم را 
ساخته ام اما هنوز 
هیچ چیزی خلق 
نشده است
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این مجریان نازنین

جشنواره ی فیلم مستند روزهای آخرش را طی می کند 
و دیــروز نامزدهای بخش های مختلــف آن هم اعلام 
شــد. ضمن تبریک به همه ی  مستندســازان عزیزی 
که دوره ی نامزدی شان را سپری می کنند، صمیمانه 
آرزومندیم که هر چه ســریع تر از این دوره گذر کرده 
و به مراحل شیرین تری چون شب عروسی و ماه عسل 
راه پیدا کنند. آن هایی هم که در عبور از چنین مسیری 
ناکام می مانند به نظر ما هیچ اشکالی ندارد، چیزی که 
زیاد ریخته، جشــنواره است. این نشد یکی دیگر. لابد 
توی کارشان اشکالی بوده که چه بهتر این جا مشخص 
شد. مهم این است آدم از شکست هایش درس بگیرد و 
آن را پلی کند برای پیروزی های دیگر. ما یک استادی 
داشتیم در دانشگاه که نمره ی نه و  نیم را ده نمی داد و 
می گفت اگر من چشمانم را روی اشتباه شما ببندم فردا 
روز می روید یک  پلی می سازید روی یک جای سست، 
یا یک دو راهی طراحی می کنید که ماشین ها از دو ور 
می  آیند توی دل هم . به نظر ما این استدلال برای داوران 
جشنواره هم کار می کند و اگر آن ها مستندی را انتخاب 
نمی کنند، این چیزی از ارزش های آن کم نمی کند، بلکه 
نمی خواهند با ده دادن یک نه و  نیم، فیلم سازانی را راهی 
سینما کنند که در کارشان اشکال هست. خدا خیرشان 
دهد. کلام را به اطاله نبریم و برویم ســر اصل مطلب. 
اختتامیه نزدیک است. بیایید فرض کنیم اگر هر کدام 
از مجری های زیر اجرای مراسم اختتامیه ی جشنواره را 

برعهده می گرفتند چه چیزی می گفتند.
علیضيا

سلام به همه  ی حضار. با اختتامیه ی جشنواره ی مستند 
در خدمتتون هستم. خیلی خوش حالم که این جام. من 
با همه  ی این فیلم ســازها رفیقم . با تمام قلبم می گم، 
خیلی بچه های خوبی ان و قراره فیلم سازهای آینده شن. 
بریم یه آیتم ببینیم. فقط تا اون موقع مواظب خودتون، 

خوبی هاتون و لبخندتون باشید.
احسانعليخانی

کور شــه اون فیلم ســازی که می خواســت توی این 
جشنواره اشــک مردمو دربیاره. این دوره ی جشنواره 
یه اسپانسر داشت از موسسه ی خیریه ملکان. که قراره 
همه ی عواید اون برسه به بچه های مستعد فیلم ساز. همه 
کمک کنیم این بچه ها هرچه سریع تر تا جشنواره تموم 
نشده بتونن اولین فیلمشون رو بسازن. اولین مهمون ماه 
عسل سال بعد اون جوونیه که بتونه با کمک ما اولین 

فیلمش رو بسازه.
محمدصالحعلا

سلام، به همه ی حضارِ جان. این جاییم تا زلف گره بزنیم 
به مستندسازانِ جان ولی تا قبل از آن تاختی می ریم، 

تاختی برمی گردیم.
بهمنهاشمی

]یهو می پرد وسط صحنه[ یک، دو ، سه، حالا بی خیال 
غصه. فیلم ساز جوون بپر تو بغل دوستت. چرا صدای 

دست ها شله؟ اون عقبی ها ساکت ان. حال می کنن؟

حقیقت یاب

امينمحمدی
روزنامه نگار

سایه  بشر در »سینما حقیقت« 
عصر دیروز نشست مدیران سه جشنواره بین المللي برگزار شد

امسال مدیران چند جشنواره ي مهم بین المللي 
مهمان نهمین جشــنواره ي »سینما حقیقت« 
بودند. دعوت از مدیران جشنواره هاي بین المللي 
سنت هر ساله ي جشنواره  است تا در نشستي در 
یکي از روزهاي پایاني جشنواره تجربه هاي خود 
را در اختیار مستندسازان، مدیران و علاقه مندان 
به سینماي مســتند بگذارند. نشست امسال، در 
ششمین روز جشنواره برگزار شد. این نشست با 
صحبت هاي تریسي هولدر، مستندساز و مشاور 
سازمان »زنان فیلم ساز«، شروع شد. هولدر گفت که 
سازمان »زنان فیلم ساز« یک سازمان غیرانتفاعي 
اســت و در حوزه ي پخش فیلم هاي ساخته شده 
درباره ي بانوان در آمریکاي شمالي فعالیت مي کند. 
او گفت مي تواند به ســوال هاي شرکت کننده ها 
در حوزه ي جشــنواره هاي سینمایي در آمریکاي 
شمالي پاسخ دهد. چون خودش به عنوان فیلم ساز، 
با فیلم هایش در این جشــنواره ها شرکت کرده و 
شناخت کاملي از این جشــنواره ها دارد. علاوه بر 
این ها مي تواند به عنوان نماینده ي ســازمان زنان 
فیلم ســاز که تا به حال بیش از 600 عنوان فیلم 
ساخته شده توســط بانوان را در سراسر جهان به 
جشنواره ها و شبکه هاي مختلف تلویزیوني فرستاده، 
صحبت کند. شرکت کننده ي بعدي در این نشست 
کارین برناســکني، عضو هیات انتخاب فستیوال 
مستند دورئل فرانسه، بود. او گفت براي جشنواره ي 
مســتند پاریس کار مي کند. او بیش تر از ده سال 
اســت که در حوزه ي مستند کار مي کند. در کنار 
آن ها ژان فرانسوا کورال، مدیر و موسس جشنواره ی 
مستند انورو برو، در این نشست حضور داشت. او 

صحبت هایش را با شوخي درباره ي منطقه اي که 
جشــنواره ي دوریل در آن برگزار مي شود، شروع 
کرد. کورال گفت »کالیدونیاي نو جایي است که 
من از آن مي آیم. منطقه اي که جمعیتش آن قدر 
کم است که من گاهي وقت ها از خودم مي پرسم که 
آیا من اصلا وجود دارم؟« او گفت نام جشنواره شان 
»آنورو آبورو« اســت که به زبان محلي کایاک به 
معني سایه ي بشر است. در ادامه ي این نشست 
تریســي هولدر توضیح داد که جشنواره شــان 
اصلا یک جشنواره ي موضوع محور نیست و یک 
جشنواره ي کاملا رقابتي است. او گفت: »بیش تر 
از هر چیز ساختار و فرم فیلم اهمیت مي دهیم. 

موضع  فیلم ها هرچیزي مي تواند باشد، اما زماني 
که فرم خاص و ارتباط بین فرم و محتوا به درستي 
رعایت شــده باشــد، مورد توجه  ما قرار خواهد 
گرفت.« او گفت فیلم هایي براي ما اهمیت دارد 
که زاویه ی دید کارگردان در آن آشکار باشد و نگاه 
مخصوص کارگردان برایشان اهمیت دارد. نگاهي 
کاملا منحصربه فرد کــه در هیچ دو نفري یکي 
نخواهد بود. بعد از صحبت هاي او شرکت کننده ها 
سوال هایي درباره ي اکران فیلم هاي مستند در 
کشــورهاي این مدیران و درباره ي کیفیت رو 
به رشد فیلم هاي مستند سوال هایي از مدیران 

پرسیدند. 
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C I N E M A V E R I T E

من از همان ابتدا در دانشــکده ی صدا و سیما 
مشغول به تحصیل در رشــته ی فیلم سازی 
شــدم و دوره ی فوق لیســانس را در رشته ی 
ادبیات نمایشــی ادامه دادم. این طور نبود که 
از همان ابتدا قصد ســاختن مستند را گرفته 
باشم. به حوزه ی فیلم سازی علاقه مند بودم و 
کم کم در پروسه ی تولید فیلم های تجربی و 
داستانی، تهیه کنندگی چند فیلم تلویزیونی را 

بر عهده گرفتم و در بین این فیلم های تلویزیونی 
چند فیلم مستند کوتاه برای خودم ساختم. 
در این بین حس کردم به این عرصه علاقه ی 
بیش تری دارم. دوست داشتم کارگردان فیلم 
باشم و دغدغه ام ساخت مستند بود. با گذشت 
سال ها این دغدغه پررنگ تر شد. می دانید که 
ساخت مســتند در کم ترین حالت بین یک 
تا دو ســال زمان می برد. این طور شــد که با 
تمام کردن هر پروژه ای تجربیات و مخاطبان 
بیش تری پیدا کردم و کارهایی که ســاخته 
بودم، در جشنواره های متفاوتی پذیرفته شد 
و من برای ساخت مستند های بعدی مصمم تر 
شدم. ما مستندســازان، به اطراف و آدم های 
پیرامون توجه بیش تری داریم. فیلم ســازان 
به هر عرصه ای که علاقه داشته باشند، سعی 
می کنند معضــلات آن را ببینند و برای حل 

مشکلات کاری انجام داده باشند. 

مستندســازی در ایران خیلی سخت است. 
بخش ساختاری، حرفه ای، تکنیکی و محتوایی 
که همه ی مستندسازان با آن درگیر هستند، 
در یک سو قرار دارد و از سوی دیگر با بستری 
از موانع اجتماعی، سیاسی، نهادها، ارگان های 
متفاوت یا حتی نــگاه معمولی جامعه روبه رو 
هستیم. آدم های زیادی وجود دارند که با دیدن 
دوربین میزان حساسیت شان دو برابر می شود. 
به خصوص اگر در حــال کار کردن روی یک 
سوژه ی اجتماعی باشیم. خیلی ساده در حال 
وقت گذراندن هســتند، اما به محض این که 
دوربین را می بینند که روی موضوعی تمرکز 
کرده است، مخالفت ها و سنگ اندازی ها شروع 
می شود. شک نکنید از هر طرفی که وارد شویم، 
با مانعی برخورد خواهیم کرد. اما در نهایت با 
تمام این سختی ها خیلی از دوستان در حال 
کار کردن هستند و باید کار کرد، نباید غر بزنیم! 

من چگونه مستند ساز شدم؟

لطفاغرنزنيد

پريساعشقی

متولد 1350 در تهران است 
و کارشناسی ارشــد ادبیات 
نمایشی از دانشگاه هنر دارد. 
او فیلم های »حوض ایرانی«، 
»حیات در حیاط«، »جلال 
آل احمد« و »خانه سیمین و 

جلال« را ساخته است. 


